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 ٢ 

شـود بلكـه بـا     شـناخته نمـي  افـراد  همانـا كـه ديـن خـدا بـا      :  ـ فرمـود  א	�����א	�����א	�����א	���������������������������������ــ   طالـب  ابـي  بـن  علييرالمؤمنين، ام

باطـل را، اهـل     بـشناس   ؛ و   ، اهـل آن را خـواهي شـناخت        حـق را   شـود؛ پـس بـشناس       هاي حـق اسـت كـه شـناخته مـي            نشانه

   .آن را خواهي شناخت

*** 

  

 ـ هاست كه توفيق دارم ـ درست در شب انتخابا  سال هـاي مـا    چـون كـلاس  . عجيبـي نيـست  ايـن البتـه اتفـاق    . ا شـما گفتگـو كـنم   ت ـ ب

 امـا نشـستن در كنـار شـما و شـركت كـردن در گفتگـويي هفـت سـاعته،          !شـود و انتخابـات در روزهـاي جمعـه      ها برگـزار مـي      شنبه  هميشه پنج 

 ،هـا  گيـري  فـارغ از جبهـه   و اشـتياق،  يـن كـه شـما بـا ايـن همـه شـور         ا. 1هـا فرامـوش نـشود       البته آن قـدر جالـب هـست كـه بـه ايـن سـادگي               

نـشينيد و   مـي اي كـه متأسـفانه فـضاي گفتگوهـاي سياسـي مـا را در تـسخير خـود دارد، كنـار هـم            هـاي ناجوانمردانـه     ها و قضاوت    ورزي  غرض

وقتـي  .  را دانـست بخـش برسـيد، چيزيـست كـه بـه راسـتي بايـد قـدر آن         بـه يـك رأي اطمينـان   ـ منافعتـان   كوشيد بر پاية اعتقاداتتان ـ و نه   مي

زنـد،   اي كـه از تيزهوشـي و زكـاوت داريـد، و بـا تمـام صـداقت و هيجـاني كـه در وجودتـان مـوج مـي                              آورم كه شـما بـا همـة مايـه           به ياد مي  

خواهـد بـه    تـر از آن چـه در سـرتان بـود، در آرائتـان تجديـد نظـر كنيـد، واقعـا دلـم مـي                       آماده بوديد كه به محض مواجهـه بـا سـخني درسـت            

محافـل  خـصوصا   و  مـا    امـروز    ةكـه جامع ـ  هـست   گـوهري   شـما   بـه گمـان مـن، در وجـود          . كـنم صـحبتي بـا شـما افتخـار           به هـم  بالم و   شما ب 

كـه    پـيش از آن ،محافـل دانـشجويي و سياسـي   دانيـد كـه چطـور در بـسياري از      شـما بهتـر از مـن مـي     . سـخت بـه آن محتاجنـد       ،دانشجويي ما 

داننـد، حكـم هـر     دار تـضارب آراء مـي       بـا آن كـه خـود را پـرچم         . كننـد  مـي قـضاوت   اش    ، در بـاره   گـوش دهنـد   طـرف مقابـل     بـه حـرف     حتي  

را پيـشاپيش در آســتين دارنـد و هنگــام بحـث و گفتگــو، بـي آن كــه بـه خــود زحمـت دهنــد تـا اســتدلالات گونـاگون را بــشنوند،         اي  گوينـده 

انديـشي  امـا بـه اولـين اصـل آزاد        اسـت،   دي و آزادانديـشي      آزا شـان چـه بـسيار محـافلي كـه شعار        . انـد   تكليف هر كسي را از قبل معلـوم كـرده         
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�����א	�������
�����א	�������
�����א	�������
��������א����א	�������
��א����א	�������
��א����א	�������
��א����א	�������
��«كه همان 

ار و اغـراض و اهـداف پنهـان و آشـك     ،سـخن يـك   ةگوينـد پيـشينة   تـوان      نمـي  ،مـسائل سياسـي   برخـورد بـا     در  قبول دارم كـه     البته  من  

ــا قطــع نظــر از     مثــل گــزاره،ســخنان سياســيم كــه فهمــ مــي. او را از نظــر دور داشــت ــا فلــسفي نيــستند كــه مــا بخــواهيم ب هــاي رياضــي ي

، واقعيـت ايـن اسـت       3ام   گفتـه  سـورة احـزاب   چـه در مباحـث        چنـان  . قـضاوت كنـيم    هـا گويندگانشان، صرفا با كمك قواعـد منطقـي، در بـارة آن           

و معرفتـي، و دوم جنبـة       يكـي جنبـة منطقـي       . دبـو خواهـد   دو جنبـه    ي  خـواه نـاخواه، دارا     ،شـود    مـي وقتي سخني در سـطح اجتمـاع مطـرح          كه  

درسـت يـا   تـوان در بـارة        جنبة منطقي و معرفتـي يـك سـخن همـان چيزيـست كـه بـا كمـك قواعـد منطـق مـي                        . آناجتماعي  رواني و   تأثيرات  

 ـآن ندار نطقـي   ماحكـام    بـا    يلزومـا ارتبـاط مـستقيم     امـا آثـار اجتمـاعي و روانـي يـك سـخن،              . آن قضاوت كرد  غلط بودن     اناي بـسا سـخن    . دن

هنــر . دنــانگيز مــيبرعميقــا و اي بــسا ســخنان غلطــي كــه احــساسات مخاطبــان را د نــكن چنــدان جلــب توجــه مخاطبــان را نمــيدرســتي كــه 

 آنهـا بـه خـوبي قادرنـد كـه درسـتي          . هـاي گونـاگون يـك سـخن، تفكيـك قائـل شـوند               توانند ميان جنبه    مياست كه   در اين   هاي فرهيخته    انسان

يا نادرستي يـك سـخن را بـا كمـك معيارهـاي منطقـي، و آثـار و نتـايج اجتمـاعي و روانـي آن را بـا معيارهـاي ديگـري كـه در دسـت دارنـد،                      

  . بسنجند

هـاي    داريم وجهـة منطقـي و معرفتـي يـك سـخن را در پـاي جنبـه                 ن ـحـق   هرگـز   مـا   ايـن اسـت كـه       شـود    مانچيزي كه نبايد فراموش   

را تحـت   ديگـران    احـساسات    ،كـه بـا سـخنان غلـط       دهـد     انساني ما، هرگـز بـه مـا اجـازه نمـي           دين و شرف     .كنيماجتماعي و رواني آن، قرباني      

تـوانيم از بحـث در بـارة درسـت يـا غلـط بـودن                  نمـي مـا هرگـز     پـس   . باشـند ن تأثيرات، تأثيرات خوب و مطلـوبي        اي حتي اگر    ؛تاثير قرار دهيم  

دو كـار انجـام   ، شـود  بـه مـا عرضـه مـي      هنگـام مواجهـه بـا آراء گونـاگوني كـه            زمـست   لابنـابراين   . پوشـي كنـيم     شـنويم، چـشم     ي كه مي  انسخن

هـاي سياسـي    ؛ و سـپس بـا كمـك تحليـل        يـا غلـط   اسـت    معلوم كنـيم كـه ايـن سـخن درسـت           ،و فلسفي منطقي  هاي    تحليلاول با كمك    . دهيم

مـا بـه دنبـال سـخناني هـستيم كـه هـم        بـارت ديگـر،     بـه ع  . نيـز توجـه كنـيم     آورد    مـي پديـد   در سـطح جامعـه      و نتايجي كـه     به آثار   ،  و تاريخي 

                                                
1
آقـاي   كـه بـا پيـروزي مجـدد     يـك هفتـه پـس از هـشتمين دورة انتخابـات رياسـت جمهـوري        يعنـي درسـت   80 خرداد سال 24اين جلسه از درس ما در تاريخ )  

  . راه بود، برگزار شد  همتميخا

2
  .گويد گويد و نگاه نكن كه چه كسي مي بنگر كه چه ميفرمايد   ـ كه مي����א����������	������� ـ نبي اكرمحديثي است از )  
٣
  . مراجعه شودايستاده در بادبه كتاب )  
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 ٣ 

پيـامبر  انـد   خوانـد و گفتـه    مـي قـول سـديد   قـرآن ايـن دقيقـا همـان چيزيـست كـه       . خوبي بر روي ديگـران بگذارنـد  درست باشند و هم تأثير 

   .��4א���������א���א����א�
���א
	�א�א���א�א������شدند كه  آور مي هايشان اين آيه را ياد راني ما در آغاز تمامي سخن

، مـن بـه گمـان   . نقطة مقابل قول سديد سخناني هستند كـه هـم از نظـر منطقـي غلطنـد و هـم تـأثيرات بـدي بـر روي مخاطبـان دارنـد             

هـاي منفـي    العمـل  بينـيم سـخنان درسـت بـا عكـس      دهـد كـه مـي    مـشكل بـزرگ زمـاني رخ مـي        . مقابله با اين سخنان كار چندان مشكلي نيست       

 ـگذار ه يا اين كه سخنان غلـط ـ از قـضا ـ آثـار مثبتـي بـر روي شـنوندگان خـود بـاقي مـي           مخاطبان مواجه شد هـا   مغالطـه ريـشة بـسياري از   . دن

بايد ببينيم كجـاي زنـدگي و طـرز فكـر مخاطبـان مـا معيـوب اسـت كـه ظرفيـت فهـم يـا پـذيرش سـخنان                               .  سراغ گرفت  هارا بايد از همين جا    

هـاي درسـتي      هنرمنـدي فقـط ايـن نيـست كـه حـرف           . مـان هـستيم   فرهيختگانمنـدي   هنرزمنـد   نياهمـين جاسـت كـه       شـايد   . درست را ندارنـد   

  . اي ادا كنيم كه مورد پذيرش مردم قرار گيرد و از آثار منفي به دور باشد هنر اين است كه حرف درست را به گونه. بزنيم

هـا   در صـندوق  آقـاي خـاتمي  ن را بـه نـام   رأيـشا تمـام كـساني كـه    بـه  ــ   عنـوان يـك بازنـدة انتخابـات    بـه  ـ مـايلم   در ايـن جـا   مـن  

بـه عنـوان اكثريـت برنـدة     كـه  ور شـوم   آيـاد بـه آنهـا     عـين حـال مـايلم بـا همـين مقـدار از صـميميت،                 در   .صـميمانه تبريـك بگـويم     اند    ريخته

كـه كـار آنهـا     بـدانيم ـ   ــ و  نـد بدانبايـد  ـ و در واقـع، همـة مـا ـ    اكثريـت  پيـروز    .انـد  بزرگي را بـر دوش گرفتـه  اجتماعي مسئوليت  ،انتخابات

.  ايـن نيـست كـه قهرمـاني بـسازيم و از صـحنه بيـرون بنـشينيم        دمكراسـي كـه معنـي    يمبـدان بايـد  . رسـد  ي به پايان نميأدادن يك ربا ـ و ما ـ  

. مباشــيترمــان از او  بــزرگ اتتوقعــبــرآورده شـدن  در انتظــار بــزرگ كنـيم و بعــد  بــيش از انــدازه كـه كــسي را   ايــن نيــست دمكراســيمعنـي  

جمهـور را تبـديل بـه يـك          رئـيس اقتـضاء دارد     دمكراسـي تـرين درك عميـق از         كـم  . با هم بودن و بـا هـم تـلاش كـردن اسـت              دمكراسيمعني  

آسـتين  مـا بـا هـم،     ةهم ـبايـد  بنـابراين   . احتيـاجي نداشـتيم  دمكراسـي ديگـر بـه   براي ما كـاري كننـد،   ها  اسطوره نكنيم كه اگر قرار بود اسطوره   

  . تلاش كنيم هم بالا بزنيم و با

هـاي انتخابـاتي را بـه يـك            دهـيم، آنگـاه شـايد بتـوانيم رقابـت           در دل اكثريـت برنـدة ايـن انتخابـات جـاي           ايـن حقـايق را      اگر بتوانيم   

هــاي  ســرخوردگيتوقعــات بيهــوده و سـپس  جـز  چيــزي بــه يـك نفــر،  نـامعقول  هــاي  بــستن  دلاز وگرنـه   ؛سـرماية عظــيم ملـي تبــديل كنــيم  

  . توان انتظار داشت اجتماعي را نمي

كـه در   كـنم كـه اگـر از ايـن     زد مـي   گـوش ،انـد  ي دادهأ رآقـاي خـاتمي  بـه جـز   بـه كانديـدايي   ـ مثـل بنـده ـ    كساني كه  همة متقابلا به 

تـرين درك عميـق از     كـم . ايـد   نفهميـده آن طـور كـه بايـد         را   دمكراسـي كنيـد، بدانيـد كـه شـما هـم             اقليت هستيد احساس ضعف و ناتواني مـي       

اســتفاده از و بــا كنـد   يفــشارخـود پا آراء عقائــد و بـر  قـانون اساســي،  در چــارچوب اي،  بــا هـر عقيــده هــر كـس  اقتــضاء دارد كـه   اسـي دمكر

خــاطر در اقليــت بودنتــان مــورد تحقيــر و اگــر كــساني هــستند كــه شــما را بــه . كوشــدبقــانوني، در جهــت تبليــغ و تــرويج آنهــا هــاي  روش

ـ و بدانيـد   كننـد ـ بايـد     دانـشجويي عـدة زيـادي هـستند كـه چنـين كارهـايي مـي        سياسـي و   در محافـل  دانـم  دهند ـ كـه مـي    قرار ميسرزنش 

؛ هــر چنــد ورد زبانــشان انــد  نبــردهدمكراســيتــرين بــويي از  چــرا كــه در ايــن صــورت، كــم. سرزنــشندســزاوار  شــانكــه آنهــا خودبداننــد ـ  

  . انديشه باشدآزادي بيان و  آزادي هايي نظيرشعار

 دنــو موظـف بدان اكثريـت خـود را مكلـف    ـ يعنـي ايــن كـه   بارهـا گفتـه اسـت     نيـز   مــانچنـان كـه رئـيس جمهور    هـم ــ   دمكراسـي 

بـودن، مـورد تحقيـر و شـماتت واقـع شـود، بـدان        در اقليـت  بـه خـاطر   كـسي  باشـد   اگـر قـرار   .دن ـكنو از آن دفـاع  حقـوق اقليـت را رعايـت    

 و دمكراسـي  ديگـر بـه   ،شودن ـعـوض  هـيچ وقـت   ي مـردم    أراسـت    قـرار     و اگـر   ؛هـيچ وقـت عـوض شـود       رأي مردم   معناست كه قرار نيست     

  چه نيازي خواهيم داشت؟ منظم هاي  گيري يأر

، نـه اقليـت مـا و نـه اكثريـت مـا ـ        اطـلاع دارم با كمال تأسف بايد بگـويم تـا جـايي كـه مـن از برخـي محافـل سياسـي و دانـشجويي          

يـك   بـودن  دمكـرات  ؛بـر سـر بگـذاريم    كـه   نيـست   زينتـي    يـك كـلاه      ، بـودن  دمكـرات م،  ا  بارها برايتان گفتـه   .  ندارند دمكراسياز  مطلوبي  درك  

 روشـن اسـت   چـارچوب ايـدئولوژيك  دمكرات بـودن بـيش از هـر چيـز محتـاج يـك        يادگاري بگيـريم؛ ژست زيبا نيست كه با آن عكس      

ـ انديـشد    هـر كـس جـز ايـن مـي     . نمـود  آن را معـين  حـدود و ثغـور  كرد و در عـين حـال،   منطقي  دفاع دمكراسيكه بر پاية آن بتوان از 

   .در پيش گرفته استو شايد خطرناكي را راه خطا به گمان من ـ 

                                                
4
  .  مراجعه نماييدايستاده در باديد به كتاب توان  ميقول سديدتر در خصوص معناي  ؛ براي آگاهي بيش70سورة احزاب آية )  
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 ٤ 

بنـدي بـه رأي اكثريـت         پـاي هـر گونـه اسـتدلالي بـراي         ما در جلسات پيشين همين گفتگوها، مفصلا در اين باره حـرف زديـم كـه                 

 ـ          دمكراسـي  بر غيـر     دمكراسيترجيح  و    بـه همـين   .پـذير اسـت   بينـي و يـك ايـدئولوژي امكـان     ان، تنهـا و تنهـا، در چـارچوب يـك جه

بنـد بـود، قبـل از هـر       پـاي دمكراسـي تـوان ـ و بلكـه بايـد ـ بـه        بينـي و ايـدئولوژي مـي    كنند فـارغ از هـر گونـه جهـان     دليل، كساني كه فكر مي

 ـ كـه    ليبـرال دمكراسـي داران  شـعارهاي طـرف  بـاز بـه همـين دليـل،     . كننـد  ويـران مـي  و بـن،   را از بيخ دمكراسيهاي منطقي اعتقاد به  چيز پايه

 ـكن ادعا مي بينـي در عرصـة تـصميمات اجتماعيـست ـ را بايـد يكـي از          مـستلزم دسـت شـستن از هـر گونـه ايـدئولوژي و جهـان       دمكراسـي د ن

ا فــارغ از ، نـه تنه ـ غــرب در دمكراسـي  ليبـرال هــاي  نـشان بـه آن نــشاني كـه تمـامي نظـام     . تـرين مغالطـات قــرن حاضـر بـه شــمار آورد     بـزرگ 

 يــا لائيــسيتهبينــي نيــستند، بلكــه شــايد بــيش از هــر نظــام ايــدئولوژيك ديگــري نــسبت بــه خطــوط قرمــز خــود ـ مثــل     ايــدئولوژي و جهــان

 امـا بـراي دفـاع از اصـول     نماينـد، كوشـند ايـدئولوژي درونـي نظـام خـود را پنهـان        آنها اگر چـه بـا پختگـي تمـام مـي     .  ـ حساسند سكولاريزم

  . هيچ ابايي ندارند كه در صورت لزوم از زور اسلحه نيز استفاده كنندايدئولوژيك خود 

داران بـه ظـاهر      كنـد درك سـطحي برخـي از طـرف            را در ميـان مـا تهديـد مـي          دمكراسـي تـرين آفـاتي كـه         به اين ترتيب، يكي از مهـم      

 ـ بيندازيـد تـا ببينيـد چـه      5داديدوم خـر يـك نگـاهي بـه مطبوعـات ـ مخـصوصا مطبوعـات موسـوم بـه          .  در ميـان ماسـت  دمكراسـي دو آتشة 

طرفـي   بـي مـستلزم  ، دمكراسـي بنـدي بـه    پـاي برنـد كـه      طيف وسيعي از محافل سياسي و دانشجويي ما در ايـن خيـال خـام بـه سـر مـي                    

ــال  ــدئولوژيدر قب ــان اي ــا، جه ــي ه ــا،  بين ــسفهه ــن ـ       فل ــصوصا دي ــدگي ـ و مخ ــاي زن ــه ــاي هدر عرص ــاعي و  ه ــدگي اجتم زن

  . ستا هاي سياسي سازي تصميم

جمهـور ايـن كـشوريم، بـيش از هـر زمـان ديگـري لازم اسـت           بـه عنـوان رئـيس   آقـاي خـاتمي  امروز كه براي بار دوم شـاهد انتخـاب      

  . تا در بارة سه موضوع، به روشني حرف بزنيم

ــوع اول،  ــاموض ــي  يخطاه ــسفي منطق ــشي و فل ــرز     فاح ــه ط ــات، ب ــسندگان مطبوع ــدگان و نوي ــي از گوين ــط برخ ــه توس ــت ك اس

خطاهـاي  تحـت عنـوان    ايـستاده در بـاد   در كتـاب    منظـورم همـان خطاهايـست كـه         . شـود   اي در بدنة فكري نسل جوان مـا القـاء مـي             انهرحم  بي

بـه عنـوان     آقـاي خـاتمي   چهـار سـالة     كـرد    عمـل تـوان در      مـي كه بـه اعتقـاد مـن        است  نواقصي  خطاها و    ،دومموضوع  . ام  كبروي از آن ياد كرده    

 ،سـوم موضـوع  بـالاخره،  . ـ پيـدا كـرد  سياسـي كـشور نشـسته     سـطوح  بـالاترين  يكـي از  مـداري كـه در    يعنـي سياسـت  ـ يـك رئـيس جمهـور     

   6.كنند طي ميـ  جبهة دوم خرداددر مداران ما ـ مخصوصا  است كه برخي از سياستخطرناكي هاي  راهه بي

خـواهم تـا حرفـي     اجـازه مـي   فعـلا  وارد اسـت ـ   آقـاي خـاتمي  در خصوص موضوع دوم ـ انتقادات صـريحي كـه بـه گمـان مـن، بـه        

هــاي  هــر چــه كــه باشــد، ايــشان امــروز رئــيس جمهــور ماســت و بــا همــة خــصوصيات مثبــت و منفــيش ســرماية بزرگــي از ســرمايه  . نــزنم

در ايـن چهـار سـال     .بايـد بـاز باشـد   مـدار ديگـري ـ     از ايـشان ـ مثـل هـر سياسـت     هر چند باب انتقـاد   ؛شود  ما محسوب ميجمهوري اسلامي

اي بـه اسـم    كـرد ايـن بـود كـه عـده      چيـزي كـه دائمـا توجـه مـرا بـه خـودش جلـب مـي         ـ ورة نخـست رياسـت جمهـوري ايـشان      دـ  هگذشت

 يـك گنـاه كبيـره    آقـاي خـاتمي  زدنـد كـه تـو گـويي هـر انتقـادي از        داري از جامعـة مـدني، چنـان قلـم مـي        داري از او، و به اسـم طـرف          طرف

 در صـبح فـرداي آن،   ،دار ايـشان  هـاي طـرف   از ايـشان انتقـادي كـرده باشـد و روزنامـه     كـسي  ، كه در ايـن چهـار سـال    تقريبا به ياد ندارم      .است

مـن قبـول دارم كـه    . دنآغاز موج جديدي از توطئه و دسيسه بر عليـه رئـيس جمهـور ـ بلكـه بـر عليـه جمهوريـت نظـام ـ را تيتـر نكـرده باش ـ            

كـنم كـساني كـه مخالفـت بـا ايـشان را يـك گنـاه كبيـره                      امـا فكـر مـي      ؛انـد   تـه اي رف   هـاي نامنـصفانه     راهبـه    آقاي خاتمي در بارة   بعضي از افراد    

  . در فرهنگ مدرن امروزدمكراسيشمارند، نه از مفهوم گناه كبيره در فرهنگ سنتي ما دركي دارند و نه از  مي

ه مــن در  ـ واقعيــت ايــن اسـت ك ــ جبهــة دوم خــردادـــ مغالطـات كبــروي و رفتارهــاي سياسـي    در خــصوص دو موضـوع ديگــر امـا  

هـايي     مملـو از مثـال     سـورة شـعراء    و حتـي همـين گفتگوهـاي         ايـستاده در بـاد    كتـاب   . ام  ها به كرات در ايـن مـوارد سـخن گفتـه             طول اين سال  

هـم داغ  همـين امـروز   بحـث آن در ميـان مـا    بـه چنـد مثـال زنـدة ديگـر اشـاره كـنم كـه          تنهـا   در ايـن جلـسه قـصد دارم         . از اين دست اسـت    

  . است

                                                
٥
  . تغيير يافت» طلبي اصلاح« به ااين عنوان بعد. ، اصطلاح رايجي بود» بودندوم خردادي«در آن دوران، )  
٦
كردنـد، شـايد همـة مـا      وجـه مـي   مـا، كمـي بـه ايـن موضـوعات ت     طلـب  اصـلاح گـويم اگـر دوسـتان ـ بـه اصـطلاح ـ         امروز كه به ويرايش اين مقاله مشغولم، با خـودم مـي  )  

كـنم كـه ايـن      بـار ديگـر يـادآوري مـي    .شـديم  متحمـل مـي  ) 88پـس از انتخابـات خـرداد    (هـاي اخيـر      هاي اخير و خصوصا در قبال ايـن فتنـه           تري را در اين سال      هاي كم   هزينه

بـه توصـيفاتي كـه از محافـل سياسـي و ـ       . كنـد   بـه بعـد رصـد مـي    76هـاي    سـال پـيش از ايـن اسـت و در واقـع فـضاي سياسـي كـشور را از حـدود سـال          8گفتار، مربوط به 

  .خصوصا محافل دانشجويي ـ در مقدمة سخن و نيز در دنبالة بحث خواهد آمد توجه كنيد؛ شايد ريشة بسياري از اتفاقات اخير برايتان آشكار شود
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 ٥ 

سـر سـپيد ديـدن و مخالفـان           فكـران سياسـي خـود را يـك          يز اجازه دهيد يك بار ديگر بـر ايـن نكتـه تأكيـد كـنم كـه هـم                   قبل از هر چ   

توسـعة سياسـي و جامعـة     ـ يعنـي   جبهـة دوم خـرداد  اساسـي دوسـتانمان در   سـر سـياه نـشان دادن، بـيش از هـر چيـز بـا شـعار          سياسي را يك

ايـن اسـت كـه نـه خـود را سـفيدنمايي كنـيم و نـه رقيـب را          و توسـعة سياسـي   مـدني  رسـيدن بـه جامعـة    شـرط اول  . در تضاد اسـت ـ مدني  

 كـساني كـه توطئـة دشـمنان خـارجي بـر عليـه كـشور مـا را يـك تـوهم                        ؛ امـا عجيـب بـود      . بپذيريم كه همة مـا خاكـستري هـستيم         .نمايي  سياه

 آنهـا ـ بـر ايـن پايـه اسـتوار بـود كـه         ژورناليـستي ت ـ و در واقـع تمـام تبليغـا   در خـصوص مـسائل داخلـي     هايـشان   ، تمـام تحليـل  7ناميدند مي

 ـ   نـاك بـراي رئـيس    كـه هـر روز يـك بحـران دهـشت         در صـددند    » مافياي قـدرت  «گروهي موسوم به     كـه بـه او رأي    يجمهـور و اكثريـت مردم

   8.اند، به وجود آورند داده

   .خواهم به دو مثال بسيار آشنا اشاره كنم من در همين جا مي

 چـه فكـر   آقـاي مـصباح   دانـم شـما در بـارة          نمـي . اسـت  دوم خـردادي  در مطبوعـات      يـزدي  آقـاي مـصباح    سـخنان    انعكاس ،مثال اول 

 داشـت، چـه   يدوم خـرداد انگيـزي ـ در مطبوعـات     دانم در بارة سـخنان اخيـر او كـه مثـل هميـشه بازتـاب گـسترده ـ و حيـرت          كنيد و نمي مي

 ـ  ظـه در همين لحبنده اما . احساسي داريد  درسـتي اصـل    ة در بـار ،كـنم كـه حاضـرم بـا هـر كـسي كـه مايـل باشـد          ي اعـلام آمـادگي م

دهـم اگـر مـن در ايـن منـاظره بـه طـور كامـل پيـروز نـشوم، دسـت كـم شـما خواهيـد                          بـه شـما قـول مـي       . 9مناظره كنم  آقاي مصباح سخنان  

  . در مطبوعات وجود داردآن انعكاس  آوري ميان اصل سخنان ايشان و چه تفاوت حيرتفهميد كه 

دربـست   ،شان اي ـو شـيوة بيـان  كـلام   لحـن   و مخـصوصا بـا       آقـاي مـصباح   هـاي     مـن بـا همـة حـرف       كـه   خواهم بگـويم      نمي كنيد   باور

ســخنان :  مــصداق بــارزي از آن چيزيــست كــه در آغــاز جلــسة امــروز بـه آن اشــاره كــردم آقــاي مــصباحكــنم ســخنان  مــن فكــر مــي. مـوافقم 

  . كنند گيري مي ت مخاطبان چنان آلوده است كه در برابر سخن درست موضع؛ و گاه ذهنيشود درستي كه گاه هنرمندانه ادا نمي

اي  باور كنيد فضاي سياسـي مـا گـاه چنـان آلـوده و نـاامن اسـت كـه انـسان بـراي گفـتن هـر جملـه                          

امــا اگــر . ، مــا رقمــي نيــستيم كــه كــسي بــه فكــر ضــايع كــردنش باشــد ! ���א����א�����. بايــد تــنش بلــرزد

ــاد  ــه احتمــال زي ــوديم، ب ــهب ــدا مــي  روزنام ــه را   شــد و از همــة حــرف نگــاري پي ــا همــين يــك جمل هــاي م

آن وقـت بنـده بـا ايـن كـه       .  بلـد نيـست حـرف بزنـد        مـصباح كرد كه فلاني گفـت        گرفت و تيتر مي     مي

.  ايـن تـازه پايـان مـاجرا نيـست     !شـدم  كـنم، در صـف مخـالفين او قلمـداد مـي       دفـاع مـي  آقاي مصباح دارم از   

نوشـت كـه فلانـي ـ      اي مـي  شـد و مقالـه    هـم پيـدا مـي   آقـاي مـصباح  دار  هـاي طـرف   هاحتمالا يكي از روزنام

از !  سـخن بگويـد  االله مـصباح  حـضرت آيـت  منظـور بنـده ـ اصـلا چـه صـلاحيتي دارد كـه بخواهـد در بـارة          

نگـار، نـه حـرف بنـده را      تـوان مطمـئن بـود هـيچ كـدام از ايـن دو روزنامـه        كـه مـي  است انگيزتر اين  همه غم 

مانـد يـك دسـته از عقـلاي         مـي  !فهمنـد    را درسـت مـي     آقـاي مـصباح   هـاي       انـد و نـه حـرف        انـده به دقت خو  

هـا بـه احتمـال زيـاد          ايـن . كننـد   هـا اكتفـا نمـي       جامعه كه براي قضاوت كردن تنهـا بـه خوانـدن تيتـر روزنامـه              

ا ، مـصداق بـارزي اسـت از سـخنان درسـتي كـه گـاه هنرمندانـه اد        آقـاي مـصباح  با مـن موافقنـد كـه سـخنان         

.. .كننـد  گيـري مـي    درسـت موضـع  انو گاه ذهنيت مخاطبـان چنـان آلـوده اسـت كـه در برابـر سـخن               شود؛    نمي

بـا ايـن حـال، اكثريـت افـراد ايـن دسـته نيـز هرگـز بـه خودشـان                    ) خدا وكيلي، شما با مـن موافـق نيـستيد؟         (

ع جنــاحي آنهــا چــرا كــه ايــن دفــاع احتمــالا بــا منــاف. زحمــت نخواهنــد داد كــه از ســخنان بنــده دفــاع كننــد

ــه      ــه معمــولا ب ــرار گرفت ــوم مطبوعــات ق ــورد هج ــه م ــاع از كــسي ك ــن، دف ــر اي ــلاوه ب ــست و ع ســازگار ني
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 بـه صـدا در   مهنـدس ميرحـسين موسـوي   تـا جـايي كـه حتـي     .  آن بـود ژنريـك  و جانـشينان  جامعـه هـايي مثـل    ها سرلوحة اغلب مقـالات روزنامـه    مسئلة توهم توطئه تا ماه)  

  .  ما را يك توهم ناميدجمهوري اسلاميها در قبال  آميز نبودن رفتار خارجي اي، توطئه آمد و طي مقاله
8
گوينـد، امـا ايـن بـار آن را      دولـت و رئـيس جمهـور سـخن مـي     گـر بـر عليـه     دارانـشان هـم مرتبـا از يـك مافيـاي توطئـه        و طـرف نـژاد  آقـاي احمـدي  جالبست كـه امـروز   )  

  . اند نام نهاده» مافياي ثروت«
9
هـا هـم اكنـون بـه      رانـي  ايـن سـخن  . شـد   ايـراد مـي  تهـران هـاي نمـاز جمعـة     هـايي بـود كـه پـيش از خطبـه      رانـي   در آن دوران سـخن آقـاي مـصباح  سخنان جنجال برانگيز )  

 پـاك شـده، بـه    ژورناليـستي اكنـون كـه فـضا از آن همـه غبـار         . بـه چـاپ رسـيده اسـت       » نظـام حقـوقي اسـلام     «و  » سياسـي اسـلام   نظـام   «صورت چندين جلد كتاب با عنـوان        

 از نظـر منطقـي و فلــسفي، واقعـا همـان قـدر نادرســت اسـت كـه شـما فكــر         آقـاي مـصباح  هــاي  آيـا حـرف  : هـا را حتمـا بخوانيــد و ببينيـد    كـنم ايــن كتـاب   شـما توصـيه مـي   

  كرديد؟ مي
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 ٦ 

 ـ اميـدوار بـود    آقـاي خـاتمي  تـوان ـ مثـل     حالا شـما قـضاوت كنيـد؛ در ايـن شـرايط مـي      . ارزد زحمتش نمي

عــي پيمــودن ايــن هــاي طبي هــا همــه هزينــه كنــد و ايــن كــه آزادي انديــشه مــسير رو بــه جلــويي را طــي مــي

  مسير است؟

 آقـاي مـصباح  ـ و البتـه مخـوف و منفـي ـ از     يـك شخـصيت كلـي و خيـالي      سـاختن  بـه جـاي   ايـن اسـت كـه    من بـه شـما   نهاد  پيش

جــزء ســخنان ايــشان را از زبــان  بــه و جــزءبياييــد ) دهنــد اي انجــام مــي  بــه طــرز ناجوانمردانــهدوم خــرداديهمــان كــاري كــه مطبوعــات (

  . فلسفي و منطقي در بارة درستي يا غلطي آنها قضاوت كنيدبعد با دقت نظر  و دخودشان بشنوي

تـر اسـت يـا نقـل جملاتـي از        برايتـان راحـت  آقـاي مـصباح  هـايي كلـي در بـارة شخـصيت      گفـتن حـرف  : پرسـم باز شـما  اجازه دهيد   

ايـد   ت را از زبـان خـود او شـنيده   اگر بخواهيد جملاتي از آقاي مـصباح را در جـايي نقـل كنيـد، چنـد درصـد از ايـن جمـلا           ايشان؟ و   

دانيـد كـه ايـن تيترهـاي ناجوانمردانـه ـ و گـاهي           حتمـا مـي  ؟ايـد   برداشـت كـرده  هاي مخـالف ايـشان   تيترهاي روزنامهو چند درصد را از 

 چـاپ  رانـي يـك نفـر را عينـا     چـرا كـه يـك روزنامـه موظـف نيـست تمـام سـخن        ! دن ـوحشيانه ـ ظاهرا منافاتي هـم بـا قـانون مطبوعـات ندار     

 و صـدر و ذيـل آن هـم انگـار     ؛براي تيتر هم ظاهرا كافيست كـه جملـة مـورد نظـر، بـه نحـوي از انحـاء از دهـان گوينـده در آمـده باشـد                          . كند

   10!!چندان مهم نيست

موضـوع  : نقـل شـده اسـت بـرويم     آقـاي مـصباح  اخيـرا از   برانگيزتـرين سـخناني كـه    بحـث بـه سـراغ يكـي از    اجازه دهيـد  براي مثال  

و يـك   ةبـارة شـهروند درج ـ    سـخني در   آقـاي مـصباح   هـست كـه از خـود        در ميـان شـما كـسي        آيـا   . دوشهروند درجة    درجة يك و     شهروند

پـيش  هـا بـه خـاطر ايـن حـرف       در روزنامـه  كـه  ي را بعـد از آن بلـوا و آشـوب    آقـاي مـصباح    ات شنيده باشد؟ و آيا كسي هست كـه توضـيح          دو

دم از آزادي بيـان  كردنـد ـ و دائمـا هـم     هـايي كـه شـديدا بـه ايـشان حملـه        روزنامـه  كـدام از  بدانيـد كـه هـيچ   ؟ جالب است خوانده باشد ،آمد

  ! كنندچاپ ـ حاضر نشدند توضيحات ايشان را در خصوص تحريف سخنانشان در مطبوعات، زنند  مي

كـه   كـاملا طبيعـي و معقـول اسـت           ،وقتـي نظـام مـا يـك نظـام دينـي اسـت             ايـن بـود كـه        آقاي مـصباح  خلاصة توضيحات   

حتـي در قـانون اساسـي مـا هـم           ايـن مطلـب      .بـه طـور مطلـق در اختيـار همـه قـرار نگيـرد              بعضي از مناصب سياسـي مهـم و حـساس،           

و زاده     مـسلمان  ،مـسلمان بايـد   جمهـور ايـن اسـت كـه           ئـيس رجملـه شـرايط لازم بـراي        از  مطـابق قـانون اساسـي مـا،          ،به عنـوان مثـال    . بيني شده است    پيش

جمهـور   توانـد رئـيس   نمـي تـر هـم باشـد،     و از بـسياري از مـا متـدين   مـسلمان شـده   حتـي اگـر   يك مسيحي ـ اساسي  نابراين ـ طبق قانون  ب. باشدالاصل  ايراني

هـايي را بـراي     بـر اسـاس مبـاني ايـدئولوژيك خـود، محـدوديت          ، سياسـي  هـر نظـام   حـرف معنـايي جـز ايـن نـدارد كـه             اين  . كشور شود 

   .بود كه زدم يمثالبود و آن هم حرف من اين  ؛كند د ميايجاامتيازات از بعضي رسيدن افراد به 
تـوانم شـهادت     گـوش داده بـودم، مـي   آقـاي مـصباح  بنـده بـه عنـوان كـسي كـه شخـصا بـه سـخنان         

   .همين بودايشان   حرفتمام دهم كه ب

بايــد عــرض كــنم كــه ايــن بخــش از ســخنان ايــشان جويــا هــستيد، را در بــارة مــاگــر نظــر طبعــا، 

امــا ممكــن . گــويم تقريبــا، چــون در كليــات ســخن ايــشان حقيقتــا بحثــي نــدارم  مــي. فقممــوابــا آن تقريبــا 

اســت در جزئيــات ـ مــثلا در خــصوص ايــن كــه بــا مخالفــان ايــدئولوژيك بايــد چگونــه برخــورد كــرد ـ      

كـنم از نظـر كبـروي سـخن ايـشان كـاملا درسـت            بـه عبـارت ديگـر، فكـر مـي         . هايي وجود داشته باشد     بحث

   11.هايي را مطرح كرد ا ممكن است بتوان حرفاست اما در صغراه

شـد ايـن حـرف        مـي بنـده   خـواهم گفـت كـه بـه گمـان            ،پرسـيد  مـي بارة نحوة بيان ايشان      اگر در اما  

: كـنم بايـد بگـويم     ترجمـه   بـه شـيوة خـودم       سـخن ايـشان را      مـن اگـر بخـواهم        .را بهتر از اين هم بيان كـرد       
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 دكتـر محمـدجواد لاريجـاني    ـ در تيتـر اول خـود بـه نقـل از      آقـاي سـعيد حجاريـان      ـ متعلـق بـه   صـبح امـروز  هـاي روزنامـة    صا بـه خـاطر دارم كـه يكـي از شـماره     شخ)  

ديـدي كـه    ي، مـي كـرد   مراجعـه مـي  آقـاي لاريجـاني  وقتـي بـه مـتن سـخنان     .  اسـت  دار جامعة مـدني بـوده    هم طرفزياد ابندار آزادي و       هم طرف  شمر: نوشته بود 

دار جامعـة مـدني     هـم طـرف  زيـاد  ابـن دار آزادي و   هـم طـرف  شـمر طلبانـه اسـت؛ اگـر ايـن حـرف درسـت باشـد، لابـد بايـد بگـوييم             خـشونت زيارت عاشـورا اند    اي گفته   عده: ايشان گفته است  

   . است بوده
تـوان از   تـرين تحريفيـست كـه مـي     از يـك جمليـة شـرطيه و حـذف مقـدم آن، وحـشيانه           دانـد كـه نقـل تـالي           آموز دبيرستاني هم مـي      كنيد؟ حتي يك دانش          خوب توجه مي  

  !يك سخن به عمل آورد
11

  .مراجعه كنيد ايستاده در بادكتاب تر به  براي توضيح بيش)  
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 ٧ 

داران ليبراليـزم شـعارش را     ـ چنـان چـه طـرف    نظـام سياسـي از هـر گونـه ايـدئولوژي     يـك  رها بودن 

ممكـن نيـست، چنـان چـه شـاهدش قـانون       از نظـر منطقـي   . نـه مطلـوب   و نـه ممكـن اسـت   دهنـد ـ    مي

اسـتدلال  . (اسـت ــ   فرانـسه  و آمريكـا ـ حتـي كـشورهايي مثـل    اساسـي خـود مـا و همـة كـشورهاي جهـان        

ــيش ــم در منطق ــاد  را ه ــستاده در ب ــالات  اي ــين مق ــز در هم ــور و ني ــعراءس ــست،  .) ام آورده ة ش ــوب ني مطل

در ايـن  . دانـيم  براي ايـن كـه مـا مـسلمانيم و سـعادت خـود را در گـرو زنـدگي كـردن بـر پايـة دينمـان مـي                            

 نـام  جمهـوري اسـلامي  باره هم با هـيچ كـس تعـارفي نـداريم و بـه همـين دليـل هـم جمهـوري خودمـان را                     

  .ايم نهاده و قانون اساسيش را بر اين پايه تدوين كرده

 آقـاي مـصباح   سـاختند و بـه       دو   ويـك    ةشـهروند درج ـ  تـصويري كـه مطبوعـات مـا از موضـوع            آيـا   : اجازه دهيد از شما بپرسم    اكنون  

ايـن اسـت   در  بحـث مـن   .اسـت تـا چـه حـد درسـت      آقـاي مـصباح  سـخنان  اين نيـست كـه   در من اصلي بحث فعلا نسبت دادند، همين بود؟    

   ؟شما چه شنيديدو او چه گفت،  :كه

 ــ ــايد ب ــاظر سياري از ش ــما من ــصباح  ةش ــاي م ــا آق ــاني  ب ــي كرم ــاي حجت ــون را در آق ــده تلويزي  دي

ـ بـراي يـك بـار هـم كـه       را  آقـاي مـصباح  نظيـري بـود بـراي ايـن كـه سـخنان        فرصت كممناظره  اين .باشيد

 ـايـشان ـ و مخـصوصا    از شـما توقـع نـدارم كـه بـا تمـام سـخنان        . از دهـان خـود او بـشنويم   شده ـ   ا شـيوة  ب

مطبوعــات، آيــا : دســت كــم انتظــار دارم منــصف باشــيد و ببينيــد كــه  ولــي ،موافــق باشــيدكــاملا  ـ او  بيــان

  اند يا نه؟  به گوش شما رساندهصادقانه هاي ايشان را  حرف

حتـي  . هـاي مـا بـود    روزنامـه از چنـد وقـت تيتـر اول برخـي     تـا    ،شـهروند درجـة يـك و دو        كـه بلـواي      مبيـاوري خاطر  به  خوب است   

 ـآقـاي مـصباح  كـه نـامي از    نيز تلويحـا و البتـه بـدون ايـن    ـ  خاتميـ ور  جمه رئيسآقاي  هـايي   حـرف  خـشونت  هـاي  تئوريـسين در بـارة   ،در بب

بـا  .  اسـت آقـاي مـصباح  كننـد دسـت داد كـه منظـور ايـشان       هـا را دنبـال مـي    و اين احساس به همة ناظرين سياسي و كساني كـه روزنامـه           زدند  

ـ خـود   مؤدبانـة  رسـد در ايـن مـاجرا از مـشي      مـداران ماسـت، امـا بـه نظـر مـي       تـرين سياسـت    از مؤدب يكيآقاي خاتمياين كه به گمان من، 

اگـر منظـور   هـا، ظالمانـه اسـت؛ و      دادن بـه يـك نفـر، بـه خـاطر آن حـرف      تئوريـسين خـشونت  به نظر من، عنـوان  چرا كه . جدا ـ عدول كرد 

 سـخنان بـوده، در ايـن صـورت بايـد عـرض كـنم كـه برداشـت افكـار                      نبـوده و يـا ايـن كـه منظورشـان چيـزي وراي آن               آقـاي مـصباح   ايشان  

 آقـاي خـاتمي  در واقـع، همـه فكـر كردنـد كـه      . اي دارد جمهور بـا مقـصود و منظـور ايـشان فاصـلة نگـران كننـده         رئيسآقاي  عمومي از سخنان    

   . را تئوريسين خشونت نام نهاده استآقاي مصباح شده و شهروند درجة يك و دونيز وارد معركة 

 ـ  ـ ايـن بـود كـه    آقـاي مـصباح  آقايـان، در قبـال    ةآخرين عمليات ناجوانمردان  ـ از قـول   حـزب مـشاركت  ــ وابـسته بـه      نـوروز ةروزنام

اعتـراض  رسـما    آقـاي مـصباح   دفتـر   ايـن بـار ديگـر،       .  بيـرون بـرود    اسـلامي كه مسلمان نيست بايد از كـشور        كس  هر  : ايشان نوشت 

 خبرگـزاري ايـسنا   امـا   . ايـم   دريافـت كـرده    خبرگـزاري ايـسنا   خبـر را از     گفتنـد    .زبـان نيـاورده اسـت     بـه   اي را     چنين جملـه  هرگز  كرد كه ايشان    

 قـم امـا شـايد دفتـر مـا در     ايـم،   چنـين حرفـي نـزده      هـم گفـت مـا        ايرنـا . اين خبر را مخابره كرده است      ايرنا گفتند   ا بعد !تكذيب كرد آن را    افور

 اعـلام كـرد   آقـاي مـصباح   در نهايـت دفتـر      !اطلاعـي كردنـد      امـا آنهـا هـم اظهـار بـي          ، رفتنـد  قم در   ايرنابه سراغ دفتر    . گزارش كرده باشد  آن را   

سـاخته ذهـن    جملـه   هـم معلـوم نـشد كـه ايـن           آخـر سـر     . خواهنـد كـرد   صـلاح شـكايت       بـه مراجـع ذي    نشود،   تكذيب   ارسماين خبر   كه اگر   

   !تچه كسي بوده اس

كـه  ــ   ژورناليـست عـدة انگـشت شـماري    اجـازه ندهيـد    . شخـصا بخوانيـد    را   آقـاي مـصباح   سـخنان    كـنم   به شما توصيه مـي    اكيدا  من  

و كننــد ـ  ســخنان فرهيختگــان    د، تعــداد زيــادي روزنامــه را مــديريت مــيتــوان فهميــد مثــل يــك ســتا هــا مــي از روي صــفحة اول روزنامــه

  .  كنندفيلتربراي شما را مندان  دانش

بـه  خـواهم     امـا مـي   . مـوافقم دربـست    قـاي مـصباح   ٱبگـويم بـا تمـام سـخنان         خـواهم     هـا نمـي     اين حرف گفتن  با  م،  كن  باز هم تكرار مي   

 اي هآيـا توصـي   . بگوييـد ناسـزا   سـخنان او را از زبـان خـودش بـشنويد و بعـد               ، ابتـدا    بگوييـد ناسـزا هـم     خواهيـد بـه كـسي         مياگر   :بگويمشما  

بهتـر از ايـن بـراي شـما دارنـد؟ مـن مـي گـويم         اي  توصـيه  ، و جامعـه مـدني  دمكراسـي آيـا مـدعيان   تر از اين هـم ممكـن اسـت؟            زادانديشانهآ

 بـودن بـيش از ايـن؟    دمكـرات . گفتگـو ـ و حتـي منـاظره ـ كنـيم      هـم   بياييـد بـا  بعـد  و  ،خودتـان فكـر كنيـد    ،خودتان بشنويدبخوانيد، خودتان 

  :حافظ به قول .شود فراهم نميهاي روشنفكري گرفتن  ژست و عينك و كراواتبا  بودن دمكراتباور كنيد 
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 ٨ 

  كه سر بتراشد قلندري داند نه هر                    جاست مو اين تر ز  باريكةار نكتهز

  رد سكندري دانديكه آينه گ نه هر               كه چهره برافروخت دلبري داند نه هر                              

  داري و آيين سروري داند كلاه       كه طرف كله كج نهاد و راست نشست نه هر                              

اگـر در  . شـود   ـ مربـوط مـي   آقـاي خـاتمي  عليـه   همـان بلنـدگوي توطئـه بـر    اي،  بـه زعـم عـده   يـا  ـ  روزنامة كيهانمثال دوم من به اما 

: رم بپرسـم   امـا دوسـت دا     12.دانيـد كـه ايـن روزنامـه گـاه تـا چـه حـد منفـور اسـت                     محافل روشنفكري و دانشجويي سيري كرده باشيد لابد مي        

هـم   بـاز داشـته باشـند؟   آن  را ـ كامـل و بـه دقـت ـ خوانـده باشـند و همـين احـساس را نـسبت بـه            كيهـان مقـالات  شناسيد كه  چند نفر را مي

امـا  . دفـاع كـنم  ة بيـان او ـ   شـيو مخـصوصا از  و ــ   مـداري  حـسين شـريعت  قـاي  آ نظريـات در اين جـا قـصد نـدارم از همـة      من :كنم تأكيد مي

  گويند؟  راجع به آن ميها  بد است كه بعضيقدر همان   كيهانةروزنامكنيد   فكر ميا سؤال را مطرح كنم كه آيا واقعخواهم اين مي

مطــرح  جبهــة دوم خــرداددر خــصوص  را ي چــاپ شــد كــه انتقــاداتمــداري شــريعتقــاي آاي از  مقالهســرروزهــاي اخيــر، ايــن در 

 ـ             طبعا بخـش  . ساخته بود  هـاي    روزنامـه يكـي از    ديـدم كـه     فـرداي آن روز     . شـد   مربـوط مـي    آقـاي خـاتمي   ه  هـاي كـوچكي از ايـن مقالـه نيـز ب

وقتـي مطلـب را    .»خـاتمي مـوج جديـد توطئـه و حمـلات عليـه      «: نوشـته بـود  حـروف درشـت   در صـفحة اول خـود بـا       خردادي دوم

 شـايد بعـضي از     ام؛  هقالـه را خوانـد    مـن كـه ايـن م      !  عجبـا  : گفـتم  مبـا خـود   .  بـوده اسـت     كيهـان  مقالةسـر تر خواندم ديدم منظورشان همان        دقيق

بعـضي از  در شـايد  شناسـيد كـه همـة مطـالبش از نگـاه همـة افـراد درسـت باشـد؟ ـ            از نگاه من درست نبـود ـ و كـدام مقالـه را مـي     مطالبش 

 ،خـر آ ولـي شناسـيد كـه كـاملا منـصفانه حـرف زده باشـد؟ ـ         هايش، تـا حـدي از جـادة انـصاف خـارج شـده بـود ـ و چنـد مقالـه مـي           قسمت

هـا بـه    تـوان بـه همـين سـادگي، نوشـتن يـك مقالـه را مـوجي از توطئـه          چطـور مـي  . توطئه هم در فرهنـگ مـا معنـاي خـاص خـودش را دارد          

آن همـه شـعارهاي زيبـا در        پـس     را يـك تـوهم خوانـد؟       انقـلاب ايـران    عليـه مـردم و       آمريكـا هاي چندين سـالة       و متقابلا توطئه  ورد؟  آحساب  

اي نوشـت، بـر عليـه رئـيس جمهـور توطئـه كـرده اسـت؟          ، همه كشك بـود؟ يعنـي هـر كـس بـر خـلاف مـا مقالـه            مخالفان سياسي  وقحقبارة  

كـنم بـراي يـك بـار هـم كـه شـده قبـل از           بـار ديگـر از شـما خـواهش مـي     اجتمـاعي؟ و عقلانيـت  سياسـي    ةبه توسع اين است راه رسيدن     آيا  

   13.ن را به دقت بخوانيد و مدير مسئولش قضاوت كنيد، مقالات آكيهاناين كه در بارة 

هـاي   هـاي بـي پايـان مطبوعـاتي و اسـتدلال      ، مـا بـيش از هـر چيـز شـاهد جنجـال      76در طول چهار سـال گذشـتة بعـد از دوم خـرداد        

ضـرب اسـتدلال منطقـي كـه بـه زور جنجـال و تبليغـات        بـه  شـعار آزادي و آزادانديـشي دادن و سـپس رقبـا را نـه      . ايـم    بوده ژورناليستيمبتذل  
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  ! به به از اين همه آزادانديشي!اندازند  به راه ميسوزي كيهانام در برخي محافل، مراسم  تا جايي كه شنيده)  
١٣

 نـه قاضـيم نـه هيئـت منـصفه نـه محتـسب نـه وكيـل         ، حـافظ بنـده بـه قـول    .  در حـال برگـزار شـدن اسـت    كيهانر همين روزهاي اخير، دادگاه مدير مسئول روزنامة د)  

هـايي كـه     را بـا گـزارش  مـداري  آقـاي شـريعت  امـا وقتـي مـتن دفاعيـات     . بينـي كـنم    اي دارم كـه در بـارة حكـم احتمـالي دادگـاه او پـيش                 تـوانم و نـه علاقـه        بنابراين نه مي  (!) 

  . شوم كنم، جدا دچار حيرت مي دهند مقايسه مي  ـ ارائه ميتايناكهايي مثل  ديگران ـ حتي سايت

اي از مـوارد از جـادة انـصاف فاصـله گرفتـه بـه وادي تهمـت نزديـك شـده باشـد             در پـاره مـداري  آقـاي شـريعت  مرا بخواهيد، بايـد عـرض كـنم شـايد      شخصي  اگر نظر          

شـايد بـه همـين    . اش بـه نكـات مهمـي توجـه دارد كـه ـ بـه نظـر مـن ـ هـيچ رسـانة داخلـي ديگـري، بـا ايـن دقـت متوجـه آن نكـات نيـست                     اما ـ بدون ترديد ـ در روزنامه  

  .اند  را در نظر گرفتهPerfect براي او لقب ها غربيدليل است كه 

 بـه مـن تهمـت زده و گفتـه كـه از      كيهـان چـرا روزنامـة   : از او شـكايت كـرده بـود كـه     ـ  شـادي صـدر  ــ خـانم    مـداري  آقـاي شـريعت  يكي از شاكيان . اجازه دهيد مثالي بزنم       

اسـتناد كـرده بـود كـه در     خـانم   بـه مـصاحبة خـود ايـن     اش يـه  در دفاع مـداري   آقـاي شـريعت    ،متقـابلا   فعاليـت كـنم؟    انقلاب اسلامي ايـران    مأموريت دارم تا بر عليه       هلندجانب دولت   

  .شود  تأمين ميهلندهاي ما توسط دولت  بودجة فعاليت: فته بودجايي گ

هـاي كـسي را تـأمين كنـد لزومـا بـه معنـي          بودجـة فعاليـت  هلنـد ممكن اسـت كـسي بگويـد حتـي اگـر دولـت       . شكايت از نظر حقوقي وارد است يا نه اين  دانم    من نمي        

خـواهم بگـويم    امـا مـي  .  در ايـن جـا تهمـت زده و محكـوم اسـت     مـداري  آقـاي شـريعت  جـه بگيـرد كـه    نتيو آن نيست كـه آن شـخص مـأموريتي از يـك دولـت بيگانـه دارد              

 در جهـت  اوهـاي   مانـد كـه تمـام فعاليـت     را مطالعـه كنـد، بـرايش جـاي ترديـدي بـاقي نمـي       خـانم صـدر   هـا و سـخنان    صرف نظر از جنبة حقوقي مـاجرا، اگـر كـسي نوشـته           

 ـ جمهوري اسـلامي شكستن خطوط قرمز   ـ كـه لابـد    هلنـد ايـن جاسـت كـه حمايـت مـالي دولـت       .  و فريـب افكـار عموميـست   ژورناليـستي هـاي   ا توسـل بـه شـيوه   ، آن هـم ب

  . كند اي پيدا مي آيد ـ اهميت ويژه  جهان به حساب ميصهيونيست، دومين دولت اسرائيلدانيد بعد از  مي

 هلنـد تـوانم قـسم بخـورم كـه مـأمور رسـمي دولـت         فتـه، امـا مـن ـ بـه شخـصه ـ هنـوز هـم نمـي           گرهلنـد با اين كه اين خانم ـ به اعتراف خـودش ـ بودجـه از دولـت             

گـذارد ـ     مراقـب طـرز فكـر و رفتـار سياسـي ايـن خـانم ـ و تـأثيراتي كـه بـر قـشر جـوان جامعـه مـي               كيهـان اي ماننـد   توانم قسم بخورم كه هـيچ رسـانه   است، با اين حال مي

  .  و غيره ـ صادق استشيرين عبادي، عمادالدين باقي ـ كساني مثل كيهانقريب به اتفاق شاكيان روزنامة اين نكته در خصوص اكثريت . نبوده است

 بخوانيـد و اجـازه ندهيـد ديگـران آن     كيهـان را در خـود روزنامـة    مطبوعـات    در دادگـاه     مـداري   آقـاي شـريعت   ترين توصية من به شما اين اسـت كـه مـتن دفاعيـات                مهم       

  .گو نمايندرا براي شما باز
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 ٩ 

بـدترين چيـز   .  ـ و رشـد فكـري جامعـة مـا ـ نيـست       دمكراسـي  بـه نفـع آزادي و   ،ه بيرون كردن، به نفع هـر كـس و هـر چيـزي باشـد     از صحن

در اين ميـان، قربـاني شـدن بـسياري از حقـايق مـسلم دينـي و فلـسفي در ذهنيـت برخـي از افـراد جامعـه و خـصوصا جوانـان و دانـشجويان                                      

  .  مثال بزنماجازه دهيد در اين باره هم چند. ماست

 جنــاح دوم خــردادهــاي بعــضي از بزرگــان  رانــي هــا و ســخن مــن وقتــي در نوشــته.  شــروع كنــيمجمهوريــت و اســلاميتاز بحــث 

تـر شـبيه       بـيش  جمهـوري اسـلامي   بـراي برخـي از آنهـا، احتـرام بـه            . خـورم   شوم، از آشفتگي فكري آنها در قبال اين موضوع يكـه مـي              دقيق مي 

حـداكثر حرفـي كـه      .  بـراي آنهـا نـدارد      خاصـي  بـودن ايـن جمهـوري هـيچ معنـاي            اسـلامي روشني پيداسـت كـه      به  . يك تعارف سياسي است   

همـان جمهـور نـاس ـ گـردن بنهـيم، خـود بـه خـود          يعنـي  ـ مـردم   بـه رأي اكثريـت   اگـر  و زنند اين است كه بالاخره اين مـردم مـسلمانند    مي

 ليبرالـي جمهـوري  يـك  بـه جـز   نيـست  چيـزي  در نظـر آنـان،       اسـلامي مهـوري   جتـر،     به عبـارت سـاده    .  نظام هم محفوظ خواهد ماند     اسلاميت

   .مسلمانان؛ هميندر ميان 

آگـاه ـ مـسموم     هـاي شـما ـ ولـو بـه صـورت نـاخود        شـود كـه افكـار و انديـشه     زد مـي  ام كه وقتي به يكي از اين افراد گوش بارها ديده

داريـد؛ مـا مـسلمان و     زننـد كـه آقـا ايـن چـه تهمتيـست كـه بـه مـا روا مـي                آشـوبند و فريـاد مـي         اسـت، برمـي    سكولاريستي و   ليبراليتفكرات  

غافـل از ايـن كـه نفـوذ تفكـرات غيـر دينـي ـ و حتـي ضـد دينـي ـ در ميـان مـسلمانان               . زاده و جد اندر جد نمـازخوان و روزه گيـريم   مسلمان

 14سـورة احـزاب  مـا در مباحـث   . بـوده اسـت  هـاي هميـشگي صـاحبان بـصيرت دينـي در طـول قـرون و اعـصار                     و نمازخوانان يكي از دغدغـه     

 جاهليـت  ،قـرآن در آن جـا گفتـيم كـه    . گيـري جريـان اجتمـاعي نفـاق را بايـد از همـين جاهـا سـراغ گرفـت          هـاي شـكل    نشان داديم كه ريـشه    

 هـم  دومـي جاهليـت  ، اولـي بـه جـز ايـن جاهليـت     كنـد كـه    بينـي مـي   اين ترتيب براي ما پـيش نامد و به     مي اوليجاهليت   را   اسلامپيش از   

   .زادگان و نمازخوانان بروز خواهد كرد در راه است؛ جاهليتي كه پس از اسلام و در ميان مسلمانان و مسلمان

ــاد افــرادايــن طــرز فكــر  ــه ي ــدازد دوران مــشروطيت مــيتــاريخ ، هميــشه مــرا ب در آن جــا هــم، . ان

ــه برخــي از منورالفكرهــا گــوش  ــصيرت، ب ــشه زد مــي وقتــي علمــاي باب ــد كــه اندي هــاي شــما مــسموم  كردن

. ايــم زاده آشــفتند كــه آقــا مــا مــسلمان و مــسلمان تفكــرات باطليــست كــه ريــشه در ديــار فرنــگ دارد، برمــي

گفتنـد   گفـت، در جـوابش مـي     از ضـرورت مـشروعه بـودن مـشروطه سـخن مـي            االله نـوري    شـيخ فـضل   وقتي  

قــانوني را تــصويب ايــن مــردم مــسلمانند بنــابراين اگــر نظــام مــشروطيت اجــرا شــود، وكــلاي آنهــا هرگــز  

  .  باشداسلامنخواهند كرد كه خلاف شرع مقدس 

 بـه نـام جمهوريـت    مـستقل ، تلفيقـي از دو ركـن   جمهـوري اسـلامي  كننـد كـه    فكـر مـي   مـا    طلبان دوم خـردادي     اصلاحاي ديگر از      عده

ايـن اسـت كـه گـاهي بـراي      .  تـا نظـامي سياسـي شـكل بگيـرد     ند در كنـار هـم واقـع شـد    امـام خمينـي  دو ركني كـه توسـط   . و اسلاميت است 

و از حاكميـت  اي پيـدا شـدند    بـر پايـة همـين نگـاه بـود كـه عـده       . زننـد   نظـام حـرف مـي   اسـلاميت سوزانند و زماني از  جمهوريت نظام دل مي  

 و جمهوريـت    دمكراسـي بنـابراين يـا بايـد از        . بنـا شـده اسـت     تنـاقض لاينحـل     گويي قـانون اساسـي مـا بـر پايـة يـك              تو  . دوگانه سخن گفتند  

  . را خط كشيدآن  بودن اسلاميظام صرف نظر كرد و يا بايد دور ن

بينـي كــه حتــي درك عميقـي از معنــا و مفهــوم    كنـي مــي  شـود كــه وقتــي خـوب نگــاه مــي   هــا در حــالي مطـرح مــي  همـة ايــن حـرف  

  . داران داخلي آن وجود ندارد  نيز در نزد طرفدمكراسي

بينـي و بـه      ، خـواه نـاخواه وابـسته اسـت بـه يـك جهـان              دمكراسـي مهوريـت و    كـه اعتقـاد بـه ج      ام    من بارها به ايـن موضـوع پرداختـه        

توانيـد اسـتدلال    شناسـي ـ ولـو بـه صـورت اجمـالي ـ وجـود نداشـته باشـد، شـما نمـي             بيني و ايـن انـسان   تا وقتي اين جهان. شناسي يك انسان

بـدون داشـتن تعريفـي از    . اسـت بـدتر ـ   حتـي  ـ يـا  ديگـر، بهتـر    سياسـي  هـاي    از نظـام دمكراسـي معتبري ارائه كنيد كه بگويد جمهوريـت و  

تـوانيم در بـارة بهتـر     خوب و بد، ملاك تعيين آن و بالاخره بـدون داشـتن تعريفـي از سـعادت بـشر و راه رسـيدن بـه آن، چگونـه مـي                          

يـز  ن راه رسـيدن بـه آن      و   سـعادت بـشر   تعريـف   واضـح اسـت كـه        كنـيم؟  هـاي سياسـي ديگـر اسـتدلال         بودن نظام جمهـوري از نظـام      

  .شناسي فراهم آمده باشد بيني و انسان پاية آن جهانكه بر  استشناسي و ايدئولوژي خاصي  بيني، انسان جهانمستلزم داشتن 

                                                
١٤

  . مراجعه شودايستاده در بادبه كتاب )  
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بـراي  . بينـي و ايـدئولوژي مـا چيـست      ن  گـوييم ناچـاريم قبـل از هـر چيـز معلـوم كنـيم كـه جهـا                    پس وقتي از جمهوريـت سـخن مـي        

 ـ بينـي دينـي او، چـه معنـايي مـي      ختـي جـز در چـارچوب ديـن و جهـان     ب سخن گفـتن از سـعادت و خـوش   يك مسلمان،     داشـته  دتوان

ــه   باشــد؟ ــت ك ــن اس ــه اي ــر ن ــا دارد   در جزءاســلاممگ ــرت م ــا و آخ ــراي ســعادت دني ــي ب ــاداتش، حرف ــس ؟جــزء احكــام و آداب و اعتق  پ

 . ـ فـراهم آمـده باشـد    دينـي  بـرون توانـد مـستقل از ديـن ـ و اصـطلاحا، بـه صـورت         هرگز نمي ت و دمكراسي،جمهوريبندي ما به  پاي

هــيچ ، اســلامخــارج از چــارچوب ـ نيــست  اي  شناســنامهمــسلماني محــدود بــه  ،يعنــي كــسي كــه مــسلمانيشبــراي يــك مــسلمان معتقــد ـ   

بـراي مـا، جمهوريـت اگـر خـوب      . بهتـر ـ يـا بـدتر ـ اسـت      هـاي سياسـي ديگـر،     از نظـام جمهوريـت  توان آورد كه ثابت كنـد   نمياستدلالي 

جمهوريـت   پـس  .كنـد؟ اسـلام   مـا را چـه كـسي تعيـين مـي       و سـعادت دنيـا و آخـرت          ؛عني به نفع سعادت دنيا و آخرت ماست       است، ي 

 كـاري  اسـلام مـا بـدون ايـن كـه بـه      نـه ايـن كـه گمـان كنـيم،      . است كه خـوب اسـت   اسلامو در چارچوب   اسلاماگر خوب است، بر پاية      

ايـن چيـزي   دينمـان و  خـواهيم بـين    ايـم و حـالا مـي    وريـت را پذيرفتـه  جمهدينـي ـ    م ـ اصـطلاحا بـه صـورت بـرون    داشته باشـي 

   .يمآور نوعي سازگاري فراهم ،ايم دينمان ـ پذيرفتهفارغ از كه ـ 
ــ در بـارة    آقـاي خـاتمي   ـ و حتـي شـخص    جبهـة دوم خـرداد  اكنون شـما نگـاه كنيـد بـه اسـتدلالاتي كـه توسـط بعـضي از بزرگـان          

 كـه شـاخ و   سكولاريـسم  .انديـشند   و جمهـوري چگونـه مـي   اسـلام  ببينيـد آنهـا در بـارة نـسبت ميـان      .شـود  مطـرح مـي   اسلاميتجمهوريت و  

در تــوان  مــي، اســلاميايــدئولوژي بينــي و  هــاي جهــان چــارچوبخــارج از  كرديــد كــه ء وقتــي شــما ايــن موضــوع را القــا .دم نــدارد

ديگـري  نظـام سياسـي    هـر  يـا و  ، سـلطنت ،جمهوريـت خواهـد باشـد،    مطلـوب ـ هـر نظـامي كـه مـي       سياسي  خصوص نظام

 و لائيــكمــا قــسم خــوردن و گفــتن ايــن كــه  و كــار بــا ؛ هــستيدسكولاريــسمدر حقيقــت مــشغول رواج ، ـــ حــرف زد و تــصميم گرفــت

  .درست نخواهد شد ، نيستيمسكولار

دلالات او در خـصوص   نداشـته باشـد، امـا كبـراي بـسياري از اسـت           لائيـسيته  و   سـكولاريزم اي بـه       بـه راسـتي علاقـه      آقاي خاتمي شايد  

ــت و  ــن    اســلاميتجمهوري ــيس اي ــان رئ ــي از زب ــصوصا وقت ــوري اســلامي ـ مخ ــرويج      ادا مــيجمه ــه چيــزي جــز ت ــكولاريزمشــود ـ ب  س

 خـودش را  ،اسـتدلالات باطـل  ايـن   و روزي خواهـد رسـيد كـه آثـار     ود را در ذهنيـت مـردم خواهـد گذاشـت؛      اين كبراها تـأثير خ ـ    . انجامد  نمي

  . 15نشان خواهد داد

  ادت گل رعنا ببردب آن روز كه                       واي ازبينم خبرت مي خزان بي بانا ز اغب

  اگر امروز نبردست كه فردا ببرد زن دهر نخفتست مشو ايمن از او                 ره                            

اگــر كــسي . اســت دينــيهــاي  قرائــتبحــث ، يزمژورنــالمثــالي ديگــر از خطاهــاي بــزرگ فكــري، مخــصوصا در فــضاي آلــودة بــه  

كـس  هـيچ  ي وجـود دارد، ايـن البتـه حقيقـت مسلميـست كـه گمـان نكـنم         يخواهد بگويـد ميـان برخـي از متفكـران دينـي اخـتلاف نظرهـا               مي

وجـود  وانـي  فرامنـدان، بـر سـر كـشف حقيقـت، اخـتلاف نظرهـاي          كه تا بوده بـوده، ميـان متفكـران و دانـش            ،نه فقط در دين   . آن باشد مخالف  

  . گويد گويد حرف من درست است و حرف ديگري خطا، و ديگري نيز متقابلا همين را مي اين مي. داشته و دارد

حـالا كـه در فهـم حقـايق دينـي اخـتلاف       : گوينـد   مـي ؛بگيرنـد مطلـب  خواهنـد از ايـن    اي مـي  ايـست كـه عـده      بحث اما بر سـر نتيجـه      

هــاي   بنــابراين بيــاييم و قرائــت؛رســيدجمعــي ن بــه يــك تــصميم مــشترك تــوان بــر پايــة ديــ نمــينظرهــايي وجــود دارد، پــس 

هـاي دينـي      غافـل از ايـن كـه اگـر در فهـم آمـوزه             . يم و بـر پايـة چيـزي غيـر از ديـن تـصميم بگيـريم                رخودمان را از دين كناري بگـذا      

 همـين جملـة اخيـر شـما هـم ممكـن       حتـي از . اختلافي وجود داشته باشد، در فهم هر چيز ديگـري هـم ممكـن اسـت اختلافـاتي بـروز نمايـد                

در هـر چيـزي   پـس بگوييـد حـالا كـه ممكـن اسـت        !  و حتـي از همـين جملـة آخـري مـن هـم              هاي گونـاگوني صـورت گيـرد؛        ت برداشت اس

حتـي اگـر تـصميم    كـه  جاسـت   مـشكل ايـن  امـا  ! وجود داشته باشد، اصلا بـر پايـة هـيچ چيـز تـصميم نگيـريم               و اختلاف برداشت     اختلاف نظر 

از مـا    قرائـت و برداشـت    بـر پايـة     ايـم و همـين تـصميم هـم            گرفتـه هـم يـك تـصميم       ، بـاز    (!)بر پايـة هـيچ چيـز تـصميم نگيـريم            كه  بگيريم  

  !بنا شده استهاي موجود  واقعيت

تـوان از كـسي خواسـت كـه بـر پايـة چيـزي بـه جـز                     اساسـا بـا هـيچ اسـتدلالي نمـي         ايـم كـه        ثابـت كـرده    ايستاده در بـاد   ما در كتاب    

شـخص ديگـري بـه جـز     حتـي اگـر كـسي بخواهـد در جـايي بـه نظـر        . هـا تـصميم بگيـرد    همـان قرائـت ـ خـودش از واقعيـت     برداشت ـ يـا   

بـه ايـن نتيجـه رسـيده باشـد كـه در ايـن جـا، عمـل كـردن                  ) بر پايـة قرائـت خـودش      : بخوانيد(خودش  نظر  عمل كند، بايد قبلا بر پاية       خودش  

                                                
١٥

  هاي امرور، نتيجة خطاهاي فكري آن روزگار نيست؟ آيا به نظر شما، بخش بزرگي از فتنه)  
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در . كنـد  مثل كـسي كـه نـزد يـك متخـصص رفتـه يـا جـاهلي كـه از يـك عـالم پيـروي مـي                           . تر و بهتر است     آن ديگري درست  ) قرائت(به نظر   

 خـود اوسـت   )قرائـت (نظـر  چـون   . تـر شـده اسـت        خـودش عمـل كـرده، فقـط شـكل آن كمـي پيچيـده               )قرائت(نظر  به  شخص  هم  موارد  اين  

  . قابل اعتمادتر استدر فلان موضوع، عالمان و متخصصان ) قرائت(گويد نظر  كه مي

ـ و بـر  درون  از  آن هـم  ،اخلاقـي كننـد ايـن اسـت كـه برخـي نكـات        دينـي را مطـرح مـي    يهـا  موضـوع قرائـت  ظور كساني كه مناگر 

قبـول دارم كـه بعـضي از مـا، سـليقة      . هـايي مـوافقم   بايـد بگـويم كـه مـن نيـز بـا چنـين توصـيه        را به آنها توصيه كننـد،  قرائت خود افراد پاية ـ  

 از مــا خواســته در زنــدگي و اســلامخــود آن كــه  حــال ؛گــذاريم  مــياســلام عالمانــه ـ بــه پــاي   شخــصي خــود را ـ بــدون تحقيــق عميــق و  

ل دارم كـه لازمـست دائـم در گـوش يـك          قبـو .  عالمانـه و منـصفانه بينديـشيم       ،شـنويم   افكارمان سطحي نباشـيم و در اطـراف سـخناني كـه مـي             

امـا  . 16 غلـط باشـد  اسـلام هايمـان از     ممكـن اسـت بعـضي از برداشـت        و   منيـستي و امـام معـصوم       مجـسم    اسلامديگر بخوانيم كه هيچ يك از ما        

هـايي در   تـوان بـه خـاطر وجـود اخـتلاف       و نمـي خـود مـا از ديـن اسـت    قرائـت  بخـشي از  و دينـي   هـايي درون  همـه توصـيه   هـا   اين

  .ها، عمل كردن بر پاية دين را تخطئه كرد قرائت

 چـرا   ؛قـانوني خواهـد شـد        باعـث هـرج و مـرج و بـي          بنـدي هـر كـس بـه قرائـت خـودش             پـاي  17ممكن است كساني بگويند   

پـذير   امكـان قـانون  زنـدگي اجتمـاعي و مبتنـي بـر     خواهـد بـر پايـة قرائـت خـودش رفتـار كنـد و ديگـر            كه هـر كـس دلـش مـي        

   .نخواهد بود
 اي هچـار م ه ـداشـته باشـد، بـاز    التـزام  اگـر بخـواهيم بـا اسـتدلال منطقـي، كـسي را قـانع كنـيم كـه بـه قـانون                      : در جواب بايـد گفـت     

مگـر جـز ايـن اسـت كـه هـر            . خـود او، بـرايش اسـتدلال كنـيم        ) بينـي و ايـدئولوژي      يعنـي همـان جهـان     (اعتقـادات   بر پايـة    نداريم جز اين كه     

فهميـده و پذيرفتـه كـه التـزام بـه قـانون ـ در        خـودش ـ بـا قرائـت و اعتقـاد خـودش ـ        گـذارد، از آن روسـت كـه     كس بـه قـانون احتـرام مـي    

قـانون  رعايـت  كـه  اسـتدلال كـرد   كـسي  بـراي  تـوان   نباشـد، چطـور مـي   فهمـي در كـار   اگر چنـين  بهتر است؟ ـ و ديگران ـ  او  براي مجموع ـ  

  . بيني و ايدئولوژي ما قرار بگيرد گاهي بالاتر از جهان تواند در جاي  قانون هرگز نمي،؟ بنابرايننكردن آن استرعايت بهتر از 

ايـن  .  اشـتباه بـوده اسـت   اسـلام هايمـان از   هـا و برداشـت    نتيجـه برسـيم كـه بخـشي از قرائـت       ممكن است هر كدام از ما روزي به اين        

فهميــدن ايــن كــه در جــايي اشــتباه امــا . هــر كــسي ممكــن اســت دچــار اشــتباهاتي شــودو مــا معــصوم نيــستيم . كــه چيــز عجيبــي نيــست

 جـز ايـن نخواهـد بـود كـه بـر اسـاس قرائـت جديـدمان                   اي   و چـاره   ايـم   ايم، دقيقا معادل اين است كه قرائت جديدي به دسـت آورده             كرده

تـوانيم و بايـد كـه بـا      همـة مـا مـي   بنـابراين،  . تـر از قرائـت قبليـست ـ در صـدد جبـران اشـتباهاتمان بـرآييم         كنـيم درسـت   ـ كه طبيعتا فكر مـي 

امـا  . اي احتمـالي خـود پـي ببـريم     و بـه خطاه ـ    هـاي گوناگونمـان از ديـن حـرف بـزنيم تـا دينمـان را بهتـر بـشناسيم                     ديگر در بـارة قرائـت       يك

بـه  در هـر جـا، و   اگـر  .  بگيـريم ي تـصميم ،اي، بـدون داشـتن قرائتـي از دينمـان     تـوانيم ـ حتـي بـراي لحظـه      نمـي حق نداريم ـ و اساسـا   هرگز 

ا در ميــان آميــزي ر گذشــته از ايــن كــه ســخن محــال و مغالطــه، از دينــشان را بــه كنــاري بنهنــدقرائتــشان كــه  از مــردم بخــواهيم ،هــر دليلــي

  . ايم زده مزسكولاريو ترويج تبليغ به دست باز هم چه بخواهيم و چه نخواهيم، ايم،  افكنده

 مـا ـ مخـصوصا در عرصـة پـر گـرد و غبـار مطبوعـات ـ مبلـغ و مـروج چـه              دوم خـردادي اكنـون شـما قـضاوت كنيـد كـه دوسـتان       

گـري    هـاي دينـي، تـا مـرز شـكاكيت معرفتـي و سوفـسطايي                 ديـن و آمـوزه      بـه  هرمنـوتيكي آيا برخي از آنها با طرح نگـاه         . چيزي بوده و هستند   

ديگـر بـوده و هـيچ كـس حـق نـدارد بـر درسـتي قرائـت           هـاي دينـي هـم عـرض يـك         اند؟ آيا برخي از آنها نگفتند كه همة قرائت          سقوط نكرده 

 ـ                          ن وجـود نـدارد؟ و نتيجـه نگرفتنـد كـه        خودش و غلط بودن قرائتي ديگر پافـشاري كنـد؟ آيـا نگفتنـد كـه هـيچ قرائـت رسـمي معتبـري از دي

 و تـرويج تـز ارتجـاعي    سـكولاريزم آيـا ايـن سـخنان، معنـايي بـه جـز تبليـغ              هـاي اجتمـاعي و سياسـي راه داد؟            دين را نبايد به ساحت تصميم     

مهـوري  ، بـه معنـي شكـستن خـط قرمـز يـك ج             جـدايي ديـن از سياسـت       و   سـكولاريزم  ژورناليـستي  دارد؟ آيا تبليغ     جدايي دين از سياست   

تــوان بـه همــين ســادگي ـ و بــه بهانــة آزادي مطبوعـات ـ اجـازه داد كــه خطــوط قرمـز نظــام سياســي مــا         آيـا مــي  نيــست؟ اســلاميدينـي و  
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 تـا اعتقـادات دينـي    خواسـتند  يـاب شـده اجـازه مـي      در سـنين پيـري بـه محـضر بعـضي از امامـان مـا شـرف        حـضرت عبـدالعظيم حـسني   شايد قبلا برايتان گفته باشم كـه  )  

زيـارت او  انـد   اش فرمـوده   بـزرگ كـه امامـان مـا در بـاره     شـاه عبـدالعظيم  يعنـي  . زد نماينـد  خود را براي چندمين بار بـه محـضر امـام عرضـه كـرده امـام خطاهـايش را گـوش            

  . ز دين، آن طور كه بايد دقيق و درست نباشدهايش ا داده برخي از برداشت ، احتمال ميكربلاست ـ در א	�������� ـ امام حسين هم چون زيارت ريدر 
١٧

  .ها به انحاء گوناگوني گفته شده است طلب، اين گونه حرف كما اين كه بارها در مطبوعات ـ مثلا ـ اصلاح)  
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دهنـد خطـوط قرمـز        ، بـا ايـن همـه ادعـاي آزادي و تكثرگرايـي، هرگـز اجـازه مـي                  هـا   غربـي آيـا    شـود؟    ژورناليـستي هـاي     خـوش بـازي     دست

   18؟چنين لگدمال شود ـ لائيسيته و زمسكولاري ـ يعني همان تمدنشان

تـري در قبـال بحـث     تـر و معتـدل    ـ اگـر چـه خيلـي ديـر ـ سـعي كـرد موضـع معقـول          آقـاي خـاتمي  البته از حق نگذريم كه شـخص  

فــضاي مــسمومي كــه بــه نــام او در عرصــة فكــري جامعــه ـ و   ايــشان بعــد از چهــار ســال بــه نظــر بنــده،  19.هــاي دينــي اتخــاذ كنــد قرائــت

ايـن  . را از ديـدگاه خـودش، سـر و سـاماني بدهـد     هـا   قرائـت كوشـيد تـا مـسئلة     ،در گرمـاگرم انتخابـات   ،فراهم آمـد ـ سل جوان ما  مخصوصا ن

در فروعـات   امـا    .در آن نيـست   هـيچ جـاي بحثـي        اصـول ثابـت و مـسلمي دارد كـه            اسـلام بـه صـراحت گفـت كـه          تلويزيوني   ةدر يك مصاحب  بود كه   

هـا، قـانون اسـت و     بـر اسـاس قـانون اساسـي مـا، در عمـل، فـصل الخطـاب همـة قرائـت              سـپس اضـافه كـرد       . روا داشـت  بيش از حـد     نبايد پافشاري   ديني  

   .را مبناي عمل قرار دهند اسلاماز فقيه   بايد قرائت وليه، همرهبري؛ بنابراين، بر اساس قانون اساسي
، هنـوز نتوانـسته     آقـاي خـاتمي   معتقـدم   چنـد    هـر  .اين سخن اگر چه به گمان من خيلي ديـر ادا شـد، امـا بـاز هـم سـخن خـوبي بـود                        

كـافي بـود مـصاحبه كننـده كمـي شـم فيلـسوفانه بـه         . حـل كنـد  ـ آن طـور كـه بايـد ـ     را بـراي خـودش    » هـا  قرائـت  ةمسئل«كه از نظر تئوريك 

يـا فروعـات    اسـت  اسـلام ثابـت   خـودش جـزو اصـول     ،بـر سـر ايـن باشـد كـه فـلان موضـوع             اخـتلاف   روزي  اگر  «: پرسدب و از او     دهدخرج  

  .  تا مشت آقاي رئيس جمهور باز شود،»، آن وقت بايد به كدام قرائت عمل كنيم؟اسلام

چـون فـورا ايـن      . شـود    اصـول ثـابتي دارد، حـل نمـي         اسـلام ها، از نظر تئوريـك، بـا گفـتن ايـن كـه                منظورم اين است كه مسئلة قرائت     

اگـر اخـتلاف بـر سـر ايـن بـود كـه         بـه عبـارت ديگـر،       ائـت تعيـين كنـيم؟       خود آن اصول ثابـت را بـر پايـة كـدام قر             :سؤال مطرح مي شود كه    

   20فلان مطلب جزو اصول است يا جزو فروع، آنگاه چه بايد كرد؟

. بــود آزاديبحــث ، بــه انحــراف كــشيده شــد، دوم خــرداد، بعــد از ژورناليــستييكــي از موضــوعات ديگــري كــه در فــضاي مــسموم 

بـه دنبـال ايـن نباشـيد كـه        زيـاد   در بـارة آزادي، بـا آزادانديـشي و فـارغ از شـعارهاي توخـالي فكـر كنيـد،                     خواهيد    اگر مي : ام  بارها برايتان گفته  

چـه بـسيار افـرادي كـه بـا ظـاهري       ! كنـد   يـا از شـنيدن اسـم آزادي، غـش و ضـعف مـي      خـورد  زادي قـسم مـي  تر به سـر آ   بيشببينيد چه كسي    

آور اسـت كـه هنـوز بـسياري از گوينـدگان و نويـسندگان مـا وقتـي در بـارة آزادي                         شـرم . اي از ايـن مـسئله دارنـد         بينانه  روشنفكرانه، درك كوته  
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دهـد بـه اسـم آزادي بيـان،      ازه نمـي مندانـه را بـا عقـل و منطـق و در فـضايي عالمانـه پاسـخ دهـيم امـا اج ـ          هـاي انـديش   خواهـد پرسـش    از ما مياسلام: خوب توجه كنيد)  

آنهـا بـا   . كننـد   هـم دنبـال مـي   هـا  غربـي ايـن دقيقـا همـان مسيريـست كـه         .  شـود  ژورناليـستي چـة تبليغـات       دست روي دست بگذاريم و اجازه دهيم افكار عمومي مـردم بـازي            

امـا بـا همـين    . كننـد كـه مهـد آزادي و آزادانديـشيند     ه چنـين وانمـود مـي   اي مهندسـي كـرد    پيكـر خـود، افكـار عمـومي را بـه طـرز ماهرانـه                هاي تبليغي غـول     گاه  با كمك دست  

تـرين عـرض انـدامي داشـته خطـوط قرمـز تمـدن آنهـا ـ يعنـي همـان              مـردم، كوچـك  در عرصـة زنـدگي اجتمـاعي و سياسـي    دهند كه ديـن   مهندسي ماهرانه، هرگز اجازة نمي

مقابلــة . كننــد رحمانــة قــانون و اســتفادة از زور درنــگ نمــي ي افكــار عمــومي كــارگر نيفتــد، در اعمــال بــياگــر هــم در جــايي، مهندســ.  ـ را بــشكند  ليبراليــزم و ســكولاريزم

 بـه بهانـة دفـاع از    افغانـستان  و عـراق ، مخالفـت رسـمي و علنـي ـ آن هـم بـه اتكـا، قـدرت نظـامي ـ بـا دينـي شـدن حكومـت در               لائيـسيته قانوني با حجاب بـه دليـل نقـض    

 بـه بهانـة   لبنـاني  و ايرانـي هـاي   هـا و سـايت    واره مـسدود كـردن مـاه     ،  سـكولاريزم نقـض   دليـل مقابلـه بـا       بـه   الجزاير   و   تركيهن به كودتاي نظامي در      ، مشروعيت بخشيد  ليبراليزم

تـر   ت تـاريخي بـيش  ، و دادگـاهي كـردن هـر كـسي كـه خواهـان مطالعـه و تحقيقـا        روژه گـارودي منـدي چـون    منـد و دانـش   يـش  دادگاهي كردن پيرمـرد انـد     ،  تروريزممقابله با   

  . هايشان است  در حفاظت از مباني نظري و خطوط قرمز حكومتها ربيغ باشد، چند نمونة واضح و دم دستي از رفتار هولوكاستدر قبال 

هاسـت كـه    سـال . مـي نيـست  هـاي عل        بنابراين، همة حرف بر سر بازي تبليغاتي بـا افكـار عمـومي اسـت وگرنـه هـيچ كـس مخـالف منـاظرة عالمانـه و آزادانـه در محـيط                               

بـه بركـت وجـود    در عـين حـال،   . كنـد   فـرار مـي  آقـاي مـصباح   ـ رسـما از منـاظرة رو در رو بـا     آقـاي دكتـر سـروش    در ميـان روشـنفكران داخلـي ـ     سـكولاريزم مغز متفكـر  

 ژورناليــستي هــايعرصــة تاخـت و تاز جامعـة مــا،  مي مطبوعـات و افكــار عمــو ، هـاي اينترنتــي  ســايت و غربــيهـاي   واره  مــاه پاشــي  و بــه مــوازات سـم طلـب  اصــلاحدوسـتان  

او ـ يعنـي   تـرين ميـراث فكـري      و بـزرگ امـام خمينـي  بـه   آقـاي سـروش  هـايي كـه    ، در برابـر همـة اهانـت   امـام مـدعيان پيـروي از خـط    جالبست كـه   .ايشان قرار گرفته است

  ! دهند مثل بز اخفش سر تكان ميواره  هم، اردد ولايت فقيه ـ روا مي

بـريم از آلـت ديگـران شـدن و عاقبـت بـه خيـري را از كـف نهـادن ـ بـه حمايـت               ـ بـه خـدا پنـاه مـي     آقـاي كروبـي  ر به جايي رسـيد كـه در همـين انتخابـات اخيـر،            كا

رسـمي ســتاد   ـ نماينـدة   سـكولاريزم  و بـازوي اصــلي او در مطبوعـات مـروج    سـروش هـاي    ـ شـاگرد اول كـلاس   پــور آقـاي جلايـي  كـرد و    از خـودش افتخـار مـي   سـروش 

 اسـت ـ خـود را    خمينـي  امـام هـاي    ـ كـه نقطـة مشتركـشان دشـمني بـا افكـار و انديـشه        مهـاجراني  و بازرگـان  و كـديور  و گنجـي  و آقاي سـروش هنوز هم .  شدآقاي موسوي

 ـ كـه در پاسـخ هــر    آقـاي موسـوي  و ) (!!! اســت اميرالمـؤمنين  و ابوذرغفـاري  مثــل نـسبت  آقـاي موسـوي  گوينـد نـسبت مـا بــا     خواننـد و مــي   مـي آقـاي موســوي اتـاق فكـر   

دهـد كـه در ازاي     ـ حتـي بـه خـودش زحمـت نمـي       را زيـر سـؤال ببـرد   امـام  و كـسي حـق نـدارد    امـامم وزيـر دوران   مـن نخـست  گفت كه  وزيريش، فقط مي انتقادي از دوران نخست

  .بريم از تسويل نفس و عاقبت به خيري را از كف نهادن ا پناه ميبه خد. ، موضعي اتخاذ كند و خمي به ابرو آوردامام خمينيهاي صريح اين افراد به  اهانت
19

 در بـوق  آقـاي خـاتمي  هـايي از   داننـد، سانـسور شـد و عمـلا بـاز هـم حـرف        دار دو آتـشة او مـي   ف هـايي كـه خـود را طـر     گيـري ايـشان توسـط روزنامـه     هر چند موضـع )  

  .داد  سوق ميليبراليزم و سكولاريزمه سوي دميده شد كه افكار جامعه را ـ اگر چه بر خلاف ميل ايشان ـ ب
20

  . مراجعه نماييدايستاده در بادتوانيد به كتاب  هاي آن مي  و پاسخها مغالطة قرائتتر در خصوص  براي آگاهي بيش)  
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 انـسان و آزادي  آزادي حقيقـي ميـان  تـر،   بـه تعبيـر فلـسفي    او ـ يـا   آزادي تـشريعي    انـسان و آزادي تكـويني زننـد، قـادر نيـستند ميـان      حرف مي

  . اعتباري او ـ فرق بگذارند

مـثلا  . گـوييم در حقيقـت بـه دنبـال شـناخت ماهيـت و نحـوة وجـود انـسان هـستيم               خن مـي   انـسان س ـ   آزادي تكـويني  وقتي در بـارة     

هـا از خودشـان اراده و اختيـاري دارنـد يـا نـه؟ آيـا از ايـن قـدرت برخوردارنـد كـه خودشـان تـصميم بگيرنـد                آيا انـسان : خواهيم بدانيم كه   مي

هـاي    هنگـام برخـورد بـا انـسان    :خـواهيم بـدانيم   گـوييم، مـي   ن مـي  سـخ آزادي تـشريعي و دست به انتخاب بزننـد يـا نـه؟ امـا وقتـي در بـارة               

  سبت به ديگران مجاز و مشروع نيست؟ديگر، چه كارهايي را اجازه داريم انجام دهيم و چه رفتاري ن

امـا وقتـي در    . گـويم، آزادي تكـويني انـسان مـورد توجـه ماسـت              به عنوان مثال، وقتـي در فلـسفه، پيرامـون جبـر و اختيـار سـخن مـي                  

ب توجـه  خـو . ايـم  كنـيم، آزادي تـشريعي را مـورد نظـر قـرار داده          اجتمـاعي بحـث مـي     هـاي     مجرمـان يـا حقـوق اقليـت       بارة مجـازات قـانوني      

تعيـين   هـم بـه دسـت مـا     حـدود آن ؛ حـوزه و  قابـل سـلب نيـست    انـسان ـ اگـر وجـود داشـته باشـد ـ اساسـا         آزادي تكـويني : كنيد

حـوزه و   و مـسئلة مـا ايـن اسـت كـه             تـوان آن را از ديگـران سـلب كـرد            مـي يزيـست كـه      دقيقا همـان چ    آزادي تشريعي اما  . شود  نمي

   . را تعيين نماييمحدود آن

 بـه آزادي تكـويني      ربـط چنـداني   اساسـا   ،  حـوزة مـسائل سياسـي و اجتمـاعي        بحـث آزادي در     به اين ترتيب روشـن اسـت كـه          

هــاي سياســي و اجتمــاعي حــرف   وقتــي در بــارة آزادي.اردنــدانــسان ـ و ايــن كــه خداونــد انــسان را آزاد و مختــار آفريــده اســت ـ     

 افـراد محـدودة آزادي  ديگـر،   بـا يـك   هـا  در مناسـبات انـسان  « :كـه مـسئلة جبـر و اختيـار نيـست؛ مـسئله ايـن اسـت        از نـوع  مسئلة مـا  زنيم،   مي

ي اراده و اختيـاري هـستند يـا نـه؛          هـا از خودشـان دارا       به عبـارت ديگـر، بحـث بـر سـر ايـن نيـست كـه آيـا انـسان                    . »؟چگونه بايد تعيين شود   

مجـاز  چـه كارهـايي   بـراي انجـام   انجـام دهنـد و   اجـازه دارنـد   ي را يديگـر، چـه كارهـا    هـا در قبـال يـك     انـسان :بحث بـر سـر ايـن اسـت كـه      

  نيستند؟ و چرا؟

ــرد  ام مــي گــاهي خنــده ــنم بعــضي از افــراد    وقتــي مــيگي ــ نيــز ـ   آقــاي خــاتميـ و حتــي شــخص بي ارة هنگــام ســخن گفــتن در ب

ــا . رونــد مــي 22لــست علــيهم بمــصيطرانمــا انــت مــذكر يــا  و 21الــدين  اكــراه فــي لاهــايي مثــل  بــه ســراغ آيــهاز منظــر دينــي، هــاي سياســي  آزادي ي

ايـن  . آن چيـزي كـه انـسان را مـسجود ملائكـه كـرد، همـين اختيـار او بـود               روند به سراغ ايـن موضـوع كـه جـوهرة انـسان آزادي اسـت و                    مي

  . هاي سياسي و اجتماعي ندارد مسئلة آزاديبه متأسفانه هيچ ربطي ولي هاي غلطي نيست  حرفـ البته ـ ها  حرف

 در حـالي كـه   .اسـت انـسان  تكـويني  حقيقـي و  آزادي آيـات مـورد اشـاره قـرار گرفتـه،         گونـه   و اختياري كـه در ايـن        آزادي  

 مـا   فـرض   پـيش هـاي سياسـي و اجتمـاعي،          حـث  در ب  .اسـت تـشريعي   اعتبـاري و     هـاي   آزاديدر حوزة سياسي و اجتماعي،      موضوع بحث   

توانـد انتخـاب    ايـست كـه خـودش مـي     يعنـي همـه قبـول دارنـد كـه وجـود انـسان بـه گونـه         . ها داراي آزادي تكويني هستند اين است كه انسان  

هــم ، بــه عنــوان مثــال. هــاي گونــاگون سياســي وجــود نــدارد مكتــبداران  هــيچ اختلافــي بــين طــرفاز ايــن جهــت . كنــد و تــصميم بگيــرد

   .داران دمكراسي داران ديكتاتوري قبول دارند كه خداوند انسان را آزاد آفريده و هم طرف طرف

كـه ايـن   يـابيم   در مـي توانـد بـا انتخـاب و ارادة خـودش عمـل كنـد، خيلـي زود            ايـست كـه مـي       وقتي پذيرفتيم وجود انـسان بـه گونـه        

صـورت  و  شـود   آغـاز مـي   هـاي سياسـي، تـازه بعـد از ايـن      اخـتلاف مكتـب  . ديگـر قابـل جمـع نيـستند     ها ـ در برخي مـوارد ـ بـا يـك      انتخاب

، چـه  ديگـر قابـل جمـع نيـست     هـا بـا يـك    اندر مواردي كـه انتخـاب انـس     «: گيرد  هاي اجتماعي و سياسي در مقابل ما قرار مي          مسئلة آزادي 

 گـري   يـا اشـرافي  دمكراسـي دار  و ديگـري طـرف  شـود   ديكتـاتوري مـي  دار   يـك نفـر طـرف   در پاسخ اين سؤال است كـه ـ مـثلا ـ      .»بايد كرد؟

  . يا هر نظام سياسي ديگري

ماهيــت تــا  نددر صــدد الــدين  اكــراه فــي لامثــل  يكــه آيــاتدانيــد  مــي، باشــيد  آشــناالميــزان هاي معتبــري چــوناگــر كمــي بــا تفــسير

ماهيـت  خواهنـد بگوينـد كـه     مـي  آيـات  ايـن . را بـراي مـا روشـن سـازند    گـاه تكـويني ديـن در وجـود انـسان ـ         جـاي ،داري ـ و در واقـع   دين

باورهـاي قلبـي مـا همـين        تمـام   بلكـه   نـه فقـط ديـن،       . كه اساسا محال است بـا اجبـار و اكـراه فـراهم شـود              درونيست  باور  داري، مثل يك      دين

. دانيـد  قرمـز مـي  در درون دلتـان آن را  بـاز هـم   بينيـد، حتـي اگـر تهديـد بـه مـرگ هـم شـويد،          وقتي شما چيزي را به رنگ قرمز مي   . طور است 
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  256سوره بقره آية )  
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  22 و 21سورة غاشيه آيات )  
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در درونتـان ـ چـه    بـاز  بگوييـد كـه آن چيـز آبـي اسـت، ولـي       ـ بـراي حفـظ جانتـان هـم كـه شـده       به خاطر كـسب منفعـت ـ يـا    ممكن است 

ايـن اسـت    .بتـوان بـاوري را در دل كـسي بـه وجـود آورد     يعنـي محـال اسـت بـا زور و اجبـار      . دانيـد  بخواهيد و چه نخواهيد ـ آن را قرمز مي 

سياســي و اجتمــاعي دارد؟ هــاي  چــه ربطــي بــه مــسئلة آزاديموضــوع امــا ايــن . لــست علــيهم بمـصيطر  و لا اكــراه فــي الـدين  نظيــر معنــاي آيــاتي

  . دانست كه در واقع، هيچم خواهيماگر كمي دقت كني

از .  آورنـد  هـا بـه دنبـال ايـن باشـند كـه بـا زور و اجبـار، بـاوري را در دل كـسي بـه وجـود                              كنم حتي مـستبدترين انـسان       من فكر نمي  

صـورت  . صـورت مـسئله اصـلا چيـز ديگريـست     در حـوزة سياسـي و اجتمـاعي،    امـا  . ، اين كـار ـ اساسـا ـ ناشـدني و محـال اسـت       قرآننگاه 

چـه كارهـايي را حـق داريـم انجـام دهـيم       فكـر مـا نيـستند ـ      هاي ديگـر ـ مـثلا كـافران و كـساني كـه هـم        ما در قبال انسان: مسئله اين است كه

   ؟ را حق نداريم انجام دهيمو چه كارهايي

هـيچ  . شـود  هـا بـا زور و اجبـار فـراهم نمـي      تـوان گرفـت ايـن اسـت كـه اعتقـادات درونـي انـسان         اي كه مـي     از چنان آياتي، تنها نتيجه    

 قبـال ديگـران   رفتـار مـا در  «امـا ايـن سـؤال كـه     . تواند با زور و اجبـار بـراي ديگـري، اعتقـاد قلبـي بيافرينـد       كس ـ نه اين كه نبايد ـ اصلا نمي  

چـرا كـه هـر اسـتدلالي بـراي پاسـخ بـه        . آيـد  بيني و ايـدئولوژي هـر كـس بيـرون مـي           ، سؤاليست كه جوابش از درون جهان      »چگونه بايد باشد؟  

چـه بارهـا    تـر اسـت؛ و چنـان     نقطه ختم شـود كـه چـه رفتـاري بهتـر و بـه سـعادت مـا نزديـك         به اين ناچار است    در نهايت    ت،سؤالاگونه  اين  

  . بيني است بيني و يك ايدئولوژي مبتني بر آن جهان  آن، عين داشتن يك جهان ادم، تعريف سعادت و راه نيل بهتوضيح د

توانـد بـدون توجـه بـه ديـن و       يـك مـسلمان هرگـز نمـي    كنـد كـه      را خوانـده باشـد، تـصديق مـي         قـرآن اگر كسي تنهـا يـك بـار         

 ـ            گويـد چـه كارهـايي مجـاز           ايـن ديـن ماسـت كـه بـه مـا مـي              .صميم بگيـرد  دستورات دينيش، در بارة حقوق و تكاليفش در قبال ديگـران ت

گويـد بـا    ديـن ماسـت كـه بـه مـا مـي           . گويـد بـا هـر كـسي چگونـه بايـد رفتـار كـرد                 دين ماست كه بـه مـا مـي        . و چه كارهايي نامشروع است    

. بايـد داشـت    ير اقـشار جامعـه، چگونـه برخـورد        كافران، با مؤمنان، با منافقان، با مشركان، بـا فاسـقان، بـا مجرمـان، بـا اهـل كتـاب، و بـا ديگ ـ                        

بـا ايـن    ،طـرح كـردن مـسائل مربـوط بـه آزادي      مبنـابراين   . كنـد   هاي سياسي و اجتمـاعي را ديـن ماسـت كـه بـراي مـا تعيـين مـي                     حوزة آزادي 

بـه توافـق   دينـي ـ    ـ و اصـطلاحا بـه صـورت بـرون    هـا    بينـي  هـا و جهـان   فـارغ از ايـدئولوژي  ادعـاي واهـي كـه در بـارة ايـن موضـوعات بايـد        

  . نخواهد بود مزسكولاريرسيد، بار ديگر چيزي به جز تبليغ و ترويج 

تـوان در بـارة ايـن گونـه      بينـي و ايـدئولوژي مبتنـي بـر آن، اصـلا نمـي             ام، فـارغ از يـك جهـان          چه بارها و بارها گفتـه       در حقيقت چنان  

بينـي و ايـدئولوژي        بـودن از هـر گونـه ايـدئولوژي، در حقيقـت جهـان              كساني كه چنين ادعـايي دارنـد، بـه اسـم فـارغ            . مسائل حرف منطقي زد   

داري مـا از سـر فكـر و انديـشه نباشـد، اگـر        اگـر ديـن  . كننـد  گـزين اعتقـادات دينـي مـا مـي       پنهـان ـ جـاي   يخاص خود را ـ البتـه بـه صـورت    

اي باشــيم و نـه مــسلمان اعتقــادي،   امهاصــطلاحا اگـر مــسلمان شناسـن  تنـزل كــرده باشـد،   يـك فرهنــگ آبـاء و اجــدادي   تـا حــد  مـسلماني مــا  

و بـه اسـم دل سـوزي بـراي آزادي، ديـن ماسـت كـه بـه يغمـا                     ممكن اسـت هرگـز متوجـه نـشويم كـه در ميانـة آشـوب و غوغـاي سياسـي،                      

  . رود مي

 ـ يـا  مزسـكولاري ايـم،   چنان چه بارها گفته و ديـن   بـا  ـ هـيچ دشـمني خاصـي    ـ و يـا بهتـر بگـويم، در بـدو امـر       در ظـاهر امـر     مزليبرالي

اي، نـه   تـاريخي و شناسـنامه  ند، امـا بـه كـدام ديـن؟ ديـن فرهنگـي،         نگـاه مثبتـي هـم بـه ديـن داشـته باش ـ            حتي ممكن اسـت     . داري ندارند   دين

فراغـت از  اعـلام   نيـست،  ديـن  در ظـاهر و ابتـداي كـار، ابـراز الحـاد و بيـزاري از       ، ليبراليـزم  و سـكولاريزم لازمـة  . دين زندة فكري و اعتقـادي     

ــ ــ  ـ دســت كــم ـ در بخــش    ندي ــزم و ســكولاريزم .ستهــايي از زندگي ــست، انكــار ليبرالي ــن ني ــن از ،دي ــدگي  جــدا كــردن دي ــايي زن و دني

بنـابراين اگـر مراقـب فكـر و انديـشة مردممـان نباشـيم، اگـر نگـران كبراهـايي كـه در سـطح                           23.اسـت ماجتماعي  تصميمات سياسي و    خصوصا  

  . خواهد بودما بزرگي در كمين كند نباشيم، خطر  جامعه رواج پيدا مي

                                                
٢٣

هـاي دينـي مـا، مفــروض     ، از نظـر فلـسفي و منطقـي، و نيـز تعـارض و تــضاد آنهـا بـا آمـوزه        اليـستي ليبر و سكولاريــستيدر سراسـر ايـن گفتگـو، باطـل بـودن تفكـرات       )  

 اسـت، پـس چـرا برخـي از افـراد بـه ظـاهر متـدين، بـه          اسـلام  تـا ايـن حـد باطـل و ضـد         سـكولاريزم اگـر   «: اميدوارم با اين پرسش عوامانه روبرو نشوم كـه        . گرفته شده است  

كوشـد، بـه جـاي اسـتدلال منطقـي، نـام و نـشان برخـي از افـراد را بـه رخ            گويم اين پرسش عوامانـه اسـت؟ بـراي ايـن كـه ايـن پرسـش مـي         ميچرا  . »كنند؟  آن ابراز علاقه مي   

را چ ـ«بـه هـر صـورت، اگـر هنـوز بـراي كـسي ايـن سـؤال مطـرح اسـت كـه             . ما بكشد و اين هيچ معنايي ندارد به جز تقليد؛ و البته كـه تقليـد، راه و رسـم مـردم عـوام اسـت         

  . مراجعه نمايدسورة شعراء و نيز مقالات قبلي ما در اطراف ايستاده در بادتواند به كتاب  مي»  است؟اسلام از نظر فلسفي باطل و مخالف سكولاريزم و ليبراليزم
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 ١٥ 

جنـاب آقـاي   جمهـور ـ     مـا، حتـي بـسياري از اطرافيـان و نزديكـان شـخص رئـيس       دوم خـردادي دوسـتان  : اكنون شـما قـضاوت كنيـد   

انـد؟ مـن     ـ در طول اين چهار سال گذشته، چه تـأثيري بـر فكـر و انديـشة مـردم مـا و خـصوصا نـسل جـوان و دانـشجويان مـا داشـته             خاتمي

زادة اصـيل اسـت، بتـوانيم     يـك روحـاني و روحـاني    و  ، مقيـد بـه شـرع      ، فرزنـد ايـن انقـلاب      خـاتمي كـه   دل بستن به اين     كنم صرفا با     فكر نمي 

  . خيالمان را آسوده كنيم

هـا   تريبـون تبليـغ و تـرويج ايـن گونـه انديـشه      مطبوعـات مـا ـ بـا حمايـت مـالي و سياسـي دولـت اصـلاحات ـ           چهار سال است كـه  

هـا، بـالا      ماحـصل ايـن بحـث     شـد اميـدوار بـود كـه           در آن صـورت مـي     . بـود منطقـي   فضاي اين گفتگوهـا، فـضايي علمـي و            اي كاش  .ندا شده

تـرين چيزيـست      متأسـفانه، بحـث علمـي و منطقـي، كـم          امـا   . در نهايـت رشـد اعتقـادات دينـي مـردم خواهـد بـود              و  رفتن سطح آگاهي جامعه     

 ـ بـيش از همـه بـه چـشم مـي     چـه   آن. خـورد   بـه چـشم مـي   ژورناليستيكه در اين فضاي      و  ،تحريـك احـساسات  د، شـعارهاي دهـان پـركن،    آي

  . و افتراستتهمت 

بنـدش چـه چيزهـايي      هـا منتـشر شـود، پـشت         هـاي امـروز مـا، بخواهـد در يكـي از ايـن روزنامـه                 همين حـرف  اگر  ! شما قضاوت كنيد  

هـا نخواهـد     و ماننـد ايـن   طالبـانيزم خـواهي،     ، تماميـت  اسـتبداد ،  طلبـي   ترين فحشي كه بـه مـا خواهنـد داد، خـشونت             ؟ آيا كم  كردد  ننثار ما خواه  

  خواهي و آزادانديشي؟  بود؟ آيا اين است رسم آزادي

امـا  . شـود، موافـق اسـت    هـايي كـه بـه نـام او تبليـغ و تـرويج مـي         ـ شخـصا ـ بـا همـة ايـن حـرف       آقاي خاتميخواهم بگويم  من نمي

بــه اســم او، و در مقابــل چــشم او، و گــاه توســط دوســتان و كــه م چهــار ســال تمــام اســت بيــن  نكــنم وقتــي مــي گلايــهتــوانم از ايــشان  نمــي

هـاي    شـود كـه بـا بنيـان         هـايي تبليـغ و تـرويج مـي          حـرف  ،فريبانـه    و عـوام   ژورناليـستي هـاي     اطرافيان نزديك او، آن هم فقط با توسل بـه شـيوه           

شـود    داده مـي يايـن نـشريات تـذكر   يكـي از  وقتـي بـه   تـازه،  .  اسـت و منطـق بـشري در تـضاد     عقـل   هـاي     با بنيان بلكه  و   ،حكومت ما دين ما،   

  !شود كني كه به هوا بلند نميگوش فلك كر  ايه هآه و نالشود، چه  يا با توسل به قانون، يكي از آنها توقيف مي

  بزنم تهمت و بهتان و چو گويند نزن                  بكشم جيغ و زنم داد كه آزادي نيست

 يـك اقـدامي غيـر قـانوني        دانـم كـه بـستن كـدام يـك از ايـن نـشريات مطـابق قـانون و كـدام                       ستم و بـه راسـتي نمـي       دان ني   من حقوق 

امـا  . گويـد غيـر قـانوني بـوده اسـت      گويـد كـار مـن قـانوني و مـتهم مـي       واضح است كه تا قيامـت هـم اگـر بپرسـيد، دادسـتان مـي              . بوده است 

 زمژورنـالي تـر برافروختـه شـدن گنـداب      ت كمكـي بـوده بـه تحريـك احـساسات و بـيش       بـستن ايـن نـشريا    ،ترديدي ندارم كه در اغلب مـوارد      

 ياسـم بـا  و بـه شـكلي ديگـر     ،انتخابـات ايـام   يدر نزديك ـسـپس   و هكـه توقيـف شـد    را سـراغ داريـد       دوم خـردادي   ةكدام نشري . فريبي  و عوام 

 و  بـاقي ضايي فـراهم شـود تـا كـساني هـم چـون              ف ـ،  بـا ايـن نـشريات     قـضايي   برخـورد   بـه جـاي     شـد     مـي ؟ اي كـاش     ه باشد ديگر منتشر نشد  

بـه   پورازغـدي  حـسن رحـيم   و دكترجـواد لاريجـاني   ،مـصباح االله  آيـت ،  آملـي   االله جـوادي    آيـت مثـل   كـساني   بـا    پـور     جلايي و   نجيگ و   زيدآبادي

 ـاز منـاظرة رو در رو بـا   ــ   آقـاي سـروش  پـدر معنـوي ايـن جماعـت ـ      چنـدين سـال اسـت كـه     . بپردازنـد مناظره بحث و   ـ بـه   اي مـصباح آق

 را در آخـرين لحظـات لغـو    پـور ازغـدي   آقـاي رحـيم  اش بـا   ، منـاظره آقـاي مهـاجراني  درسـت همـان طـور كـه     . رود لطايف الحيل ـ طفره مـي  

. و كينـه و افتراسـت   اتپـر از هيجـان و احـساس   به جـاي ايـن كـه پـر از فكـر و انديـشه و بحـت و منـاظره باشـد،                    ما   هاي  فضاي دانشگاه . كرد

 ـ   باشـد هـا ايـن      دانـشگاه وقتي وضع    چـه چيـزي را     انتظـار   شـود،     عقلانيـت و منطـق بـسته مـي         وقتـي فـضاي      . جاهـا معلـوم اسـت      ة، وضـع بقي

  توان داشت؟  مي

اگر كـسي از مـن سـؤال كنـد كـه صـرف نظـر از بلـواي مطبوعـات و صـرف نظـر از سـخنان اطرافيـان و نزديكـان، طـرز فكـر خـود                                      

غلطـي  هـاي    حـرف آقـاي خـاتمي  هـاي   خيلـي از حـرف   . ت در ايـن بـاره كـار آسـاني نيـست           بايـد بگـويم قـضاو      چگونـه اسـت،      آقاي خاتمي 

در روزگـار هجـوم   «كـه  كنـد   تكـرار مـي   را هبارهـا ايـن جمل ـ   آقـاي خـاتمي  وقتـي  . سـازد  سـخت نگـران مـي   مـرا  اي از سخنان او،     پاره اما. نيست

خـواهم بگـويم      نمـي . دهـد   ، احـساس خـوبي بـه مـن دسـت نمـي            » زد حـرف دينـي   توان از تحقـق حكومـت         نميسالاري،   مردمتكيه بر    بدون   ،اطلاعات

 دمكراسـي آيـد كـه از درون ديـن و بـر پايـة ديـنش بـه              كـنم ايـن حـرف از دهـان كـسي بيـرون مـي                اين حرف غلط است، ولـي احـساس مـي         

 رفتـه و حـالا      دمكراسـي غ  هـاي دنيـاي امـروز، و فـارغ از اعتقـادات دينـيش، بـه سـرا                   بلكه در بهترين حالت، به خـاطر ضـرورت        . نرسيده است 

اگـر ايـن حـدس مـن درسـت باشـد ـ كـه         . التقـاطي فـراهم آورد  سـالاري،   اري و مـردم د كوشد ميـان دو عنـصر مـستقل از هـم، يعنـي ديـن       مي

 را جمهــوري اســلامي .يمنــي نيــست ، اســتدلال خــوشآقـاي خــاتمي  ايــن اســتدلالالبتـه زيــاد هــم بــه آن اطمينــان نــدارم ـ بايــد بگــويم كــه    

دهـد كــه صــاحب ايـن فكــر هنــوز    از دو عنــصر مـستقل از هــم ـ يعنـي جمهوريــت و اســلاميت ـ شــمردن، از يــك سـو نــشان مــي      تركيبـي  



 22222222ة ة ة ة جلسجلسجلسجلسـ  قرآنالميزان في تفسير البر اساس كتاب  سورة شعراءنگاهي به                                  چيند؟ چه كسي از لبان رئيس جمهور بوسه مي

  

 ١٦ 

تـر اشـاره    ناپـذيري پيچيـده در درون يـك ايـدئولوژي اسـت؛ و از سـوي ديگـر ـ چنـان چـه پـيش             بـه شـكل اجتنـاب   دمكراسـي نفهميـده كـه   

  . شود  ختم ميسكولاريستيكردم ـ در نهايت به نوعي نگاه 

 جوامـع مـذهبي   در  «: ايـن كـه    .سـازد    جملة بارها گفته شدة ديگـري در همـين راسـتا دارد كـه بـاز هميـشه مـرا نگـران مـي                        ،آقاي خاتمي 

خـواهم بگـويم كـه ايـن حـرف       بـاز هـم نمـي   . »سـالاري رفـت    و مـردم دمكراسـي بـه سـوي    ،اتكاء به دينتوجه و بدون توان بدون      هرگز نمي  ،ايرانمثل  

 اسـت  دمكراسـي هـدف  . سـالاري، آن طـور كـه بايـد اصـالت نـدارد              انگار كه براي گويندة اين سـخن، ديـن و دينـي بـودن مـردم                اما. غلطيست

  .بند به مذهبند  چرا كه مردم اين كشور عميقا پاي،ـ آن هم مستقل از دين ـ اما به ناچار بايد دين را نيز در نظر گرفت

 ـ      آقـاي خـاتمي  مـن از    اسـت ـ انتظـار    امـام خمينـي  زادة اصـيل و فرزنـد انقـلاب     ك روحـاني و روحـاني   ـ دقيقـا بـه دليـل ايـن كـه ي

انتظــار دارم بــه عنــوان يــك مــدرس فلــسفة . داري بدانــد دارم، كــه بــا شــجاعت تمــام، ســعادت دنيــا و آخــرت بــشر را در گــرو ديــن و ديــن 

بنـابراين انتظـار دارم   . وژيك، امكـان نـدارد  ، فـارغ از يـك چـارچوب ايـدئول    دمكراسـي دفـاع منطقـي از   سياسي متوجه اين نكته باشد كـه     

بينـد،   بينـد؟ اگـر مـي    آيـا شـما ايـن صـراحت را در كـلام او مـي       .از درون دين و بـر پايـة ديـن باشـد    ـ صراحتا ـ  سالاري   يافتش به مردم ره

  . مرا هم آگاه كنيد تا از نگراني بيرون بيايم

بحـث و  بـه   دانديـشي و تعقـل و       مـا را بـه آزا     هـايي اسـت كـه         متون ديني مـا مملـو از آمـوزه        

ــو ــاظرآزاد  يگفتگ ــان   ةو من ــا مخالف ــي ب ــيعلم ــوت م ــد دع ــا .كن ــذهب م ــيس م ــادق ، رئ ــام ص ــ  ام ـ

اي ـ بـراي بحـث و منـاظره       ـ در مـسجد پيغمبـر، از مخالفانـشان ـ بـا هـر ديـن و از هـر فرقـه           א	������������

ــي  ــاني م ــد ميزب ــوزه . كردن ــه آم ــن هم ــة    اي ــر پاي ــا ب ــست ت ــافي ني ــي، ك ــاي دين ــنه ــارة آزادي و  ، دي در ب

شـود كـه بـه دنبـال عـشق بـه آزادي و                ؟ بعضي از متفكـران مـسلمان مـا را چـه مـي             حرف بزنيم سالاري    مردم

  شوند؟   آويزان ميسكولاريستي و براليستيليهاي  ابتر انديشهدنبالة به  ،دمكراسي

 انتخـاب  آقـاي خـاتمي  بـه عنـوان شـعار انتخابـاتي      ،»نايـران بـراي همـة ايرانيـا    «بيـنم شـعار    توانم نگـران نباشـم وقتـي كـه مـي          من نمي 

بارهـا  . هـايي از ايـن شـعار دارد         ، چـه برداشـت    آقـاي خـاتمي   بيـنم بخـشي از افكـار عمـومي، در برابـر چـشم                 شود؛ مخصوصا وقتي كه مـي       مي

مـسلمي را كـه در قـانون    قـوق   حمـان وطنان هـم همـة  بـراي  مـان،  اعتقاداتديـن و  اگر منظور از اين شـعار ايـن اسـت كـه مـا بـر اسـاس         ،ام  گفته

 گـاه بـه   آقـاي خـاتمي  توسـط دوسـتان   شـعار  كنيـد ايـن    احـساس نمـي  امـا  . درسـتي اسـت  سـخن  اساسي ما بـه صـراحت آمـده قـائليم، البتـه           

  رسد؟  گرايي فارغ از دين ـ به مشام مي ـ آن هم مليگرايي  بوي مليشود كه از آن  اي مطرح مي گونه

گـاه عقـل و منطـق، محلـي از اعـراب دارد، بـه منـاظره         ، در پـيش فـارغ از ديـن    گرايـي     ملـي كنـد     مـي كه فكـر     يهر كس ام با     من آماده 

، تـا چـه حـد پـوچ و     ناسـيوناليزم گرايـي و      كـه ملـي   كـنم   بـه او ثابـت      تـوانم     مـي  اعتقـادي نداشـته باشـد،        اسـلام بـه   كـسي   حتـي اگـر     . بنشينم

گرايـي دم بزنـد يـا در نـام خـودش ملـي بـودن را جلـوتر يـا           از ملـي خواهـد   ديگـر چگونـه مـي    امـا اگـر كـسي مـسلمان اسـت،       24.معناست  بي

فـراهم  فـضيلتي بـراي كـسي       توانـد      بـويي نبـرده كـسي كـه فكـر كنـد نـژاد يـا رنـگ يـا مليـت، مـي                        قرآنعرض مذهبي بودن قرار دهد؟ از         هم

ه شـعارهايش ـ حتـي اگـر خـودش معنـاي       بينـد ك ـ  شـود؟ آيـا نمـي    هـايي مـي   بينـد كـه از شـعارهاي او چـه اسـتفاده       نميآقاي خاتميآيا . آورد

  شود؟  درستي از آن را در نظر داشته باشد ـ با چه كبراهايي در سطح جامعه تبيين مي

 امـام خمينــي بــاز   و عاشـقي از عاشــقان پـاك  اســلاميانقـلاب  از فرزنــدان  يفرزنـد گويـد ـ    چــه خـودش مــي   ـ چنـان  آقـاي خـاتمي  

 ـ با اين كه به او رأي نـداده من، . است لـيكن بـه اتكـاء شـعارهاي فراوانـي      . كـنم ـ بـرايش احتـرام خاصـي قـائلم       ا ـ صـميمانه عـرض مـي    ام، ام

هـايم را در   دانـم ـ تـا نگرانـي     دهـم ـ بلكـه خـودم را موظـف مـي       ام، بـه خـودم اجـازه مـي     كه از ايشان در مدح آزادي و جامعـة مـدني شـنيده   

هـا بـه فكـر كبراهـايي باشـد كـه ـ بـه نـام او ـ در افكـار جوانـان مـا ريـشه                يـن مـن از او انتظـار دارم بـيش از ا   . بارة او به صراحت بيـان كـنم  

  . دواند مي

قبـل از هـر    ،آقـاي خـاتمي  امـروز  تأكيـد كـنم كـه       دوبـاره   كـنم لازمـست بـر ايـن نكتـه نيـز               ها كه بگذريم فكـر مـي        از همة اين حرف   

نبايـد  بنـابراين،   . انـد   انـد و چـه آنهـايي كـه رأي نـداده             ادهرئيس جمهـور همـة مـا، چـه آنهـايي كـه بـه او رأي د                 . يك رئيس جمهور است   چيز،  

از  يـا  بـيم مـوج  هـم چـون    شهـاي  كتـاب پـرداز، از   حـد و انـدازة او را بـه عنـوان يـك نظريـه      . اش داشـت  حـد و انـدازه   از او توقعاتي بـيش از       
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، چيـزي نيـست كـه كـسي      چـارچوب ديـن  گرايـي بـه مثابـة يـك ايـدئولوژي و فلـسفة زندگيـست؛ وگرنـه علاقـة بـه وطـن در             واضح است كه منظور من در اين جا ملـي )  

  .  و نيز مقالات قبلي همين گفتگوها مراجعه نماييدايستاده در بادتوانيد به كتاب  تر مي براي توضيحات بيش. بخواهد با آن مخالفت كند
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مـام عيـار نـشاندن، بـيش از تـوان و طاقـت       پـرداز ت    بـه تخمـين مـن، او را در مقـام يـك نظريـه              . تـوان تخمـين زد      مـي  دنياي شهر تا شـهر دنيـا      

داشـته باشـيم كـه رئـيس قـوة مجريـة كـشور،        انتظـار  چـرا بايـد   . شـود   او محـسوب نمـي    هيچ نقطه ضعفي بـراي      به خودي خود،    و اين   اوست؛  

كــه  گـاهي  جـاي  ؛بنـشانند گــاهي  جـاي ين چن ـ را در خـاتمي آقــاي خواهنـد   باشــد؟ ايـن گنـاه كـساني اســت كـه مـي     پـرداز بـزرگ    نظريـه يـك  

در حـالي كـه خـودش     بـسازند؛ اسـطوره   يـك   او  از  خواهنـد     ايـن گنـاه كـساني اسـت كـه مـي           . خواهان آن نيـست   كه  به صراحت گفته    خودش  

  .  استدمكراتيكخلاف منطق ـ اساسا ـ سازي  اسطورهبگذريم از اين كه . 25خواهد اسطوره باشد نمي

آقــاي داران بــه ظــاهر دو آتــشة  ـــ و از طــرف بهــة دوم خــردادجطيفــي در درون رســد  بــه نظــر مــي :گفــت بزرگـي شــنيدم كــه مــي از 

 ندارنـد كـه   خـاتمي آقـاي  اعتقـادي بـه   آنهـا حقيقتـا   مـشغول شـوند؛ چـرا كـه      شبـه تخـريب   ـ منتظر پايان انتخاب دوبارة او هـستند تـا    خاتمي

 ــ مثـل اعتقـاد بـه رهبـري و قـانون اساسـي ـ        سـخنان او را   بـسياري از   ،اگر اعتقاد داشـتند  بنـابراين بـا انتخـاب     ؛كردنـد  ه سانـسور نمـي  آگاهان

  . رسد  تاريخ مصرفش هم براي اين طيف به پايان مي،مجدد او

تواننـد بـه    ، چـه ارادتـي مـي   ملـي ـ مـذهبي   و جماعـت موسـوم بـه     نهـضت آزادي بـه عنـوان مثـال،    

ــاتمي  ــاي خ ــرداد    آق ــات دوم خ ــه در انتخاب ــي ك ــند وقت ــته باش ــم داش ــلام كردارس ــه او رأي   اع ــه ب ــد ك ن

ــات    ــرداي انتخاب ــا ف ــد داد؛ ام ــينه نخواهن ــف اول س ــان  در ص ــاتمي زن ــاي خ ــرار گرفتآق ــد ق ــست  26؟ن كافي

فاصــلة  بـود بخوانيــد تـا ببينيــد چـه    مؤسـسة كيهــان  را در دورانـي كــه مـدير مــسئول   آقـاي خــاتمي مقـالات  

ــان او و ايــن جماعــت وجــود دارد  ــن. بزرگــي مي ــصانههــيچ ارادت هــا  اي ــه اي  خال ــاي خــاتميب ــآق د،  ندارن

بـه همـين دليـل راضـي نيـستند كـه رئـيس جمهـوري                .  ندارنـد  امـام خمينـي   درست همان طور كه ارادتي بـه        

، و معتقـد بـه ولايـت فقيـه قلمـداد      امـام خمينـي  ، انقـلاب اسـلامي  گاه مردمـي، خـود را متعلـق بـه        با اين پاي  

او دســت اي ندارنــد جــز ايــن كــه پــس از انتخــاب مجــددش بــه تخريــب شخــصيت   بنــابراين چــاره. كنــد

  . زنندب

مجلـس پـنجم   كـه  بـه يـاد بياوريـد وقتـي     . هـا از همـين الان بـه گـوش مـي رسـد       ريـب خنغمة اين ت 

مطبوعــات   ، اعمــال كنــد آقــاي خــاتمي خواســت حــق قــانوني خــود را در بــارة وزراي كابينــة       مــي

. ادنــد د را ســر مــي» مجلــس فرمايــشي«شــعار فــضايي بــه وجــود آورده بودنــد و چگونــه چــه  خــردادي دوم

توانـد بـه خـودش اجـازه دهـد بـا وزراي               ايـن كـه مجلـس پـنجم چطـور مـي           استدلالشان چـه بـود؟      

حــالا  (!!) نهــادي رئــيس جمهــوري كــه بيــست ميليــون رأي آورده اســت، مخالفــت كنــد؟  پــيش

ــد  ــس از        ببيني ــه پ ــت ـ چگون ــضة دوســتان آنهاس ــه در قب ــه اتكــاء مجلــس شــشم ـ ك ــين مطبوعــات ب هم

كــشند كــه مبــادا وزرايــي را بــر خــلاف ميــل مــا   ايش خــط و نــشان مــي بــر،خــاتميآقــاي انتخــاب مجــدد 

اسـتدلال  ـ بـر عكـس ايـن ـ     انگار كـه اصـلا يادشـان رفتـه همـين چهـار سـال پـيش، چگونـه           !! انتخاب كني

  . كردند مي

 و كـسي حـق نـدارد ايـن     ؛اسـت ملـي   ةيـك سـرماي  ميليـون رأي ـ بـدون شـك ـ       سـخن آخـر ايـن كـه، رئـيس جمهـوري بـا بيـست        

 ايـن اسـت كـه    ،يـم ا  ي نـداده  أ و چـه كـساني كـه ر        يـم ا  ي داده أ ر آقـاي خـاتمي   ما، چه كـساني كـه بـه         همة  مروز وظيفة   ا. 27ه را ضايع كند   سرماي
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احتمـالا بـه   ( شـنيده كـه در جـايي    قـاي خـاتمي  آكـرد كـه شخـصا از     كـسي بـراي مـن نقـل مـي     .  نيـستم ماركسيـست  هـستم،  ماركسمن :  نقل است كه گفتهكارل ماركساز )  

  . نيستمدوم خردادي هستم، دوم خردادمن : گفته است) صورت نيمه شوخي ـ نيمه جدي
26

  :فرمود افتم كه مي  ميمولاناكنم، به ياد سخن   فكر ميملي ـ مذهبي و نهضت آزاديهر وقت به اين جماعت )  

   كو عدوي آفتاب فاش بود                   تر خفاش بود از همه محروم

                                                                نيست خفاشك عدوي آفتاب                   او عدوي خويش آمد در حجاب
27

خني بـود كـه رهبـر مظلـوم ايـن       ايـن س ـ .ميليـون رأي ـ بـدون شـك ـ يـك سـرماية ملـي اسـت          انتخاباتي بـا سـي  تر بخواهم بگويم، بايد عرض كـنم   اگر دقيق)  

ميليـون رأي دهنـدة انتخابـات،     ، بـا اصـراري كودكانـه، تـرجيح دادنـد بـه جـاي در نظـر گـرفتن همـة سـي           طلـب  اصـلاح جمهوري، در همان ايام بـه زبـان آورد امـا مطبوعـات           

  !  كردند اداايرانبها داده و به اين ترتيب دين خود را به وحدت ملي نفر از آنها ميليون  تنها به بيست

بنـابراين تـرجيح دادنـد    . ميليـون ايرانـي شـركت كننـده در انتخابـات را ببيننـد       باز هـم نتوانـستند همـة چهـل    شايد به خاطر همين نگرش بود كه در انتخابات اخير،          

  !ميليون ايراني شوند پنج و از بيخ و بن، منكر وجود بيست
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 ١٨ 

 .نكــردناز او انتقــاد نــه بــه معنــاي و اســت گفــتن را او بــه معنــي تملــق نــه  ،داري از ايــن ســرمايه پــاسامــا  .از ايــن ســرمايه محافظــت كنــيم

 اگــر شــأن و ،هــر كـس ديگــري بلكــه  ،آقـاي خــاتمي كــه نــه فقــط اسـت  يـاري و حفــظ اصــول و اركــاني    هــوش،هداري از ايــن ســرماي پـاس 

  .ت به خاطر همان اصول و اركان اس،شدارزشي داشته با

*** 

بهمـن   (علامـة حلـي   مركـز   در   ،شـب شـعر انقـلاب اسـلامي        بـه پايـان ببـرم كـه در آخـرين             حـافظ زلـي از    غاجازه دهيد سخنم را بـا       

  . تقديم نمودمآقاي خاتميبه صا به خاطر بيت آخرش ـ ـ مخصو) 76

  گون باد رويت همه ساله لاله                    حسن تو هميشه در فزون باد

  هر روز كه باد در فزون باد                         اندر سر ما خيال عشقت                                     

  در خدمت قامتت نگون باد                     هر سرو كه در چمن درآيد                                     

  چون گوهر اشك غرق خون باد                      چشمي كه نه فتنة تو باشد                                     

  در كردن سحر ذوفنون باد                          ربايي چشم تو ز بهر دل                                     

  سكون باد  صبر و قرار و بي بي                     هر جا كه دليست در غم تو                                     

  پيش الف قدت چو نون باد                             لمعابران  قد همه دل                                     

  از حلقة وصل تو برون باد                 هر دل كه ز عشق توست خالي                                     

  دور از لب مردمان دون باد                     لعل تو كه هست جان حافظ                                        

  

  و الحمد الله و صلي االله علي محمد و آله                                                                                                       
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